فصل سوم: 3 – مطالعات پايه 
3-1- بررسي ويژگيهاي شهر نيشابور: 

شهر نيشابور مانند ساير شهرهاي خراسان جزء اولين مراكز سكونتي است كه اقوام آريايي نژاد پس از ورود به ايران در آن سكني گزيدند. اين شهر در دامنه جنوبي كوه نيشابور واقع شده است و ارتفاع آن از سطح دريا 1200 متر است. وسعت شهرستان نيشابور بالغ بر 8722 كيلومتر مربع بوده كه معادل 9/2 درصد وسعت استان و 53% كل كشور است. 

مطالعات طبيعي: 

مشخصات جغرافيايي نيشابور: 

الف: موقعيت جفرافيايي شهر نيشابور: 

شهرستان نيشابور در مركز منطقه خراسان شمالي واقع است. اين شهرستان از طرف شمال به شهرستانهاي چناران و از طرف مشرق به شهرستان مشهد و از طرف جنوب به شهرستان تربت حيدريه و كاشمر و از طرف مغرب به شهرستان سبزوار محدود است. 
مساحت آن بر مبناي تقسيمات سياسي سال 1370 بالغ بر 8722 كيلومتر مربع است كه 41000 كيلومتر آن شامل دشت نيشابور و بقيه را ارتفاعات تشكيل مي دهند. 

ب: مختصات جغرافيايي شهر نيشابور: 

شهرستان نيشابور بين 58 درجه و 17 دقيقه تا 59 درجه و 30 دقيقه طول و جغرافيائي و 35 درجه و 40 دقيقه تا 36 درجه و 39 دقيقه عرض جغرافيايي واقع است. 

ج: وضعيت پستي و بلنديهاي

شهر نيشابور در دامنه جنوبي رشته ارتفاعات بينالود قرار گرفته است. اين رشته كوهها از شمال غربي سرولايت تا جلگه رخ، امتداد دارد و حد طبيعي بين شهرستان مشهد و نيشابور محسوب مي شود. 

د: شيب هاي موثر در شهر نيشابور 

شيب عمومي شهر نيشابور از شمال به جنوب و از شمال غربي به سمت جنوب شرقي است، در بافت موجود در شهر هيچگونه عارضه توپوگرافي طبيعي كه مانع رشد و توسعه كالبدي شهر باشد وجود ندارد، تنها چند رشته مسيل در خارج و داخل شهر وجود دارد كه با ساماندهي آنها مي توان هسته موجود در شهر توسعه آتي آنرا از خطرات ايمن ساخت. 

هـ: ارتفاع از سطح دريا در شهر نيشابور

بموجب اطلاعات مندرج در گزارش منابع آب خراسان، بلندترين منطقه شهرستان در ارتفاعات بينالود قرار داشته و 3300 متر از سطح دريا بلندتر است. پائين ترين نقطه آن 1050 متر از سطح دريا ارتفاع دارد و از ارتفاع متوسط نيشابور از سطح دريا 1193 متر است. 

و: فواصل از شهر نيشابور 

فاصله شهر نيشابور مركز شهرستان تا شهر قوچان 182 كيلومتر و تا شهر چناران 196 كيلومتر و تا شهر مشهد 130 كيلومتر و تا شهر تربت حيدريه 170 كيلومتر و تا سبزوار 115 كيلومتر و تا تهران 786 كيلومتر است. جاده هائيكه از شهر نيشابور به شهرهاي پيرامون منتهي مي گردد بجز جاده نيشابور- سبزوار بقيه آنها بخط مستقيم نبوده و براي تردد آنها بايد مسير پرپيچ و خم و طولاني پيموده شود. 

ز: عوامل جغرافيائي محدود كننده توسعه شهر نيشابور

اطراف شهر نيشابور را از طرف شمال، مشرق و مغرب اراضي كشاورزي حاصلخيز قرار گرفته است در واقع شهر نيشابور از نظر محيط طبيعي محصور در اراضي كشاورزي و در داخل آميخته با باغهاي سرسبز وسيع است. بطور كلي شهر نيشابور از سمت شرق و غرب با محدوديت اراضي كشاورزي و از سمت جنوب با محدوديت شبكه راه آهن مواجه است كه از مشرق به سمت جنوب شرقي به سمت جنوب شرقي در پايين دست شهر ادامه مي يابد. در سالهاي اخير با اجراي طرحهاي آماده سازي بر روي اراضي منابع طبيعي، بهترين جهت گسترش شهر شمال شرقي در نظر گرفته شده است. و همچنين توسعه شهر در زير دست خط راه آهن در حد ساماندهي و تامين نيازهاي سكنه موجود و توسعه آينده پيش بيني شده است. 
مشخصات اقليمي نيشابور

 شهر نيشابور به دليل محدود بودن در حصاري كوهستان و قرار داشتن در حاشيه كوير بر اساس طبقه بندي با روشهاي استاندارد نظير، آميرژه، دو مارتن، كنراد و سيلياننيف داراي اقليم مناطق نيمه خشك تا خشك سرد در ناحيه شدت و اقليم نيمه خشك در نواحي كوهستاني است.

طبق نقشه پهنه بندي اقليمي ايران كه در اثر مطالعات، مرتضي كسمايي، اقليمي شناسي ايراني بدست آمده است و بر مبناي مطالعات مذكور، شهر نيشابور در گروه اقليمي دو قرار گرفته است، كه داراي زمستاني نسبتاً سرد و تابستانهاي معتدل است، در شهر نيشابور حدود تقريبي نيازهاي حرارتي براي تامين گرمايش با وسايل مكانيكي 28 درصد سال خورشيدي 27 درصد سال و داخلي 19 درصد، بصورت طبيعي 15 درصد و مصالح ساختماني 11 درصد از سال را به خود اختصاص داده اند. 

الف – درجه حرارت در شهر نيشابور: 

آب و هواي شهر نيشابور توسط دو عامل تعيين مي شود: اول، توده هاي هواي سيبري، مديترانه، شمال و غربي اقيانوس اطلس، موسمي اقيانوس هند و صحرايي عربستان كه بطور كلي شمال شرق كشور را تحت تاثير قرار مي دهد، و دوم، ارتفاع و جهت رشته كوههاي بينالود و كوه سرخ كه دشت نيشابور را احاطه كرده اند. 

بطور كلي پس از بررسي در دماي شهر نيشابور و با بررسي آمار 12 ساله سالهاي 1973 تا 1984 كه توسط اداره هواشناسي تهيه شده است به نتايج زير دست در مورد دماي هواي نيشابور مي رسيم: 

متوسط درجه حرارت مطلق برابر 42 درجه سانتيگراد و در منطقه اي بار نيشابور معادل 5/12 درجه سانتيگراد. حداكثر درجه حرارت مطلق برابر 5/23- درجه سانتيگراد و در منطقه اي بار نيشابور 25- درجه سانتيگراد. اختلاف نسبتاً زياد بين حداكثر و حداقثل درجه حرارت ايستگاههاي منطقه حاكي از خصوصيات اقليم مناطق نيمه خشك است. 

رطوبت نسبتي در شهر نيشابور 

ميزان رطوبت نسبي با توجه هب ميزان نزولات جوي و درجه حرارت در فصول مختلف متفاوت بوده و حداكثر آن در زمستان و حداقل آن در تابستان است و بر اساس جدول ويژگيهاي اقليمي نيشابور، در دي ماه ميزان رطوبت نسبي حداقل 60 درصد و حداكثر 81 درصد مي باشد. و در مرداد ماه حداقل 28 درصد و حداكثر 45 درصد مي باشد. 

ميزان بارندگي در شهر نيشابور 

شهر نيشابور در منحني هم باران 250 تا 300 ميلمتر بارندگي در طول سال در شهر نيشابور برابر با 80/338 ميليمتر است كه اين آمار بر اساس نزديكترين ايستگاه هواشناسي به نيشابور تهيه شده است. (ارتفاع 1520 متر از سطح دريا) فصل بارندگي در منطقه، از آبان ماه آغاز و تا ارديبهشت ماه ادامه مي يابد. بيشترين ريزش ها در ارتفاعات و بخصوص قله ها بصورت برف است. حداكثر بارندگي در ماههاي دي و بهمن با حدود 15-20 درصد بارندگي سالانه و حداقل آن در ماههاي تير و مرداد مي باشد. ماههاي تير، مرداد و شهريور با مجموعي كمتر از 2 درصد كل بارندگي سالانه، خشك ترين ماههاي سال هستند. بطور كلي حدود نيمي از بارندگي هاي سالانه در سه ماه فصل زمستان است و يك دروه 6-7 ماهة خشك از ارديبشهت ماه تا مهرماه در منطقه است. در طول دوره فوق، ايستگاه نيشابور داراي متوسط بارندگي معادل 2/274 ميلميتر، حداكثر بارندگي حدود 4/434 ميليمتر و حداقل بارندگي برابر 131 ميليمتر و دامنه تغييرات حدود 4/3063 ميليمتر است. 

ميزان خشكي در شهر نيشابور:

ميزان خشكي هر منطقه را ميتوان از روي دامنه تغييرات ميزان بارندگي و درجه حرارت تشخيص داد و هر چه اين دامنه وسيعتر باشد حكايت از خشكي بيشتر منطقه مي نمايد به اين ترتيب منحني بارندگي، منحني درجه حرارت، منحني امبروترميك مي گويند، ميزان خشكي در شهرستان نيشابور 7 ماه است كه از ماه ارديبهشت و تا آبان ماه ادامه مي يابد.

وزش باد در شهر نيشابور

مهمترين عواملي كه در وضع اقليمي دخالت دارند مي توان جريانات هوا و وزش باد را نام برد. به طور كلي از جريانهاي هواي مهمي كه بسوي نيشابور جريان پيدا مي كنند مي توان باد شرقي را نام برد كه در تابستان اغلب موجب بروز طوفان هاي گرد و خاك ريگ روان مي شود ريگ هائي كه در نتيجه وزش باد به حركت در مي آين مساحتهاي زيادي را پوشانيده و نهرها را پر مي كنند و بويژه اراضي كشاورزي را از خير انتفاغ مي اندازند. 
جهت باد در ناحيه شهر نيشابور بيشتر جانب مشرق و جنوب شرقي مي باشد و پس از آن باد غربي نسبت به ساير جهات زيادتر است. جهت اصلي باد يكي از عوامل مهم در انتخاب محل احداث خدمات و صنايعي كه احتمالاً آلودگي ها را سبب خواهند شد، مي باشد. بررسي انجام شده بر روي چگونگي سمت و جهت وزش باد در منطقه اي نيشابور، بدون در نظر گرفتن زمان وزش آنها نشان مي شدهد كه باد جنوب شرقي با 12 درصد فراواني بادهاي شرقي 10 درصد و بادهاي غربي 9 درصد، حالات باد آرام گزارش شده است و كمترين وزش باد از جهت شمال غربي وزيده است. 

تعيين استقرار بنا

تاثير تابش: 

در مرحله بايد جهت استقرار بنا را به گونه اي انتخاب نمود كه انرژي حاصل از تابش در زمستان حداكثر و در تابستان حداقل باشد. از آنجا كه جهت قرارگيري بنا تغييري در ميزان جذب انرژي تابستاني و زمستاني سطوح افقي (بامها) ايجاد نمي كند، در اينجا بايد سطوح قائم (ديوارها) را مد نظر داشت. با جمع بندي اطلاعات موجود نمودار جذب انرژي تابستاني و زمستاني ديورها را ترسيم مي كنيم. بر اساس اين نمودار جهت مناسب استقرار ساختمانها در مسير دريافت موثر انرژي خورشيدي، چرخش ساختمان از 150 درجه جنوب غربي به 20 درجه جنوب شرقي توصيه مي گردد. 
2 – تاثير باد 

مي دانيم كه هنگاميكه باد با زاوية 90 درجه با جبهه ساختمان برخورد مي كند، حداكثر تاثير خود را بر بنا دارد و براي بادي كه زاويه 45 درجه به ساختمان برخورد مي كند، اين فشار به ميزان 50 درصد افت پيدا مي كند.

 در مقايسه بادهاي منطقه اي كه در نمودار زير آمده است، در رابطه با باد غالب زمستاني، جهت مناسب ساختمان 30 درجه به سمت جنوب غربي توصيه مي گردد كه در نتيجه نماي اصلي ساختمان به سمت جنوب غربي خواهد بود. 

3 – تاثير آبهاي سطحي 

در جهت گيري مناسب دسترسيهاي اصلي، در رابطه با جريان آبهاي سطحي، دسترسي اصلي بين 20 تا 30 درجه نسبت به محور شمالي و جنوبي در جهت چرخش عقربه هاي ساعت و منطبق بر محور شمال شرقي و جنوب غربي توصيه مي شود. 

4 – در رابطه با كيفيت نورگيري معابر

در رابطه با كيفيت نورگيري، معابر مناسب معابر بصورت ضربدر توصيه مي گردد. تا از جريان مستقيم بادهاي شرقي و جنوب شرقي در امان بوده و سايه كمتري در معابر ايجاد شود. 
ز – نتيجه گيري از شرايط اقليمي 

به طور كلي پنج عامل اصلي در زمينه نتايج شرايط اقليمي شهر نيشابور قابل توجه مي باشد كه عبارتند از: 

محافظت ساختمان از هواي گرم خارج 

محافظت ساختمان در برابر تابش آفتاب

بهره نورگير از نوسان روزانه دماي هوا 

كاهش تاثير باد در اتلاف حرارت ساختمان 

بر اين اساس ضوابط طراحي اقليمي بصورت زير پيشنهاد مي گردد:

الف- كاهش اتلاف حرارت ساختمان: 

اجتناب از احداث ساختمان در شيبهاي منفي و فرورفتگي ها، استقرار ساختمانهاي به هم پوسته در بخش هاي مياني شيبهاي رو به جنوب، پوشاندن حاشيه هاي خارجي اختمان با بوته ها و گياهان هميشه سبز، احداث ساختمان در داخل زمين با پوشاندن ديوارهاي خارجي با خاك، پيش بيني پلانهاي فشرده و متراكم، پيش بيني ساختمانهاي دو طبقه، در مجموعه هاي ساختماني، استفاده هر چه بيشتر از ديوارهاي مشترك و ايجاد بافتي به هم پيوسته و متراكم، پيش بيني فضاهاي گرمازا مثل آشپزخانه، در مركز پلان ساختمان، پيش بيني فضاهاي كم اهميت، مثل انبار، به عنوا عايق حرارتي در جدارها يا قسمتهاي سرد ساختمان، استفاده از عايقهاي حرارتي مناسب در ديوارهاي خارجي و بخصوص در بام، يا استفاده از فضاي زير شيرواني به عنوان حرارتي، اجتناب از پيش بيني پنجره هاي بزرگ مخصوص در نماهاي شمالي، استفاده از شيشه هيا دو جداره يا بعضي مواقع سه جداره، استفاده از شبكه هاي متحرك در پشت پنجره ها به عنوان عايق حرارتي، پيش بيني ورقه هاي عايق حرارتي در داخل بازشوها و استفاده از انواع مختلف پرده، شبكه عايق متحرك و دريچه پشت پنجره به منظور جلوگيري از اتلاف حرارت ساختمان از بازشوها. 

ب: كاهش تاثير باد در اتلاف حرارت ساختمان: 

اجتناب از انتخاب قسمت فوقاني تپه ها براي ساختمان سازي (بهترين محل قسمت فوقاني شيب است)، حياطهاي داخلي، پيش بيني پلانهاي فشرده و ايجاد مجموعه هايي با بافت متراكم، پيش بيني فرمهاي كالبدي مناسب از نظر كاهش تاثير باد، پيش بيني بامهاي شيبدار و استقرار شيب تندتر در جهت باد، در جبهه هاي مشرف به بادها شديد زمستاني، استفاده از ساختمانهاي يك طبقه و كم ارتفاع، استفاده از بادشكنهاي مختلف مثل درخت، ديوار حصار، پيش بيني نرده هاي مشبك در مقابل نماهاي روبه باد به منظور جلوگيري از نفوذ برف به پنجره ها و وروديها، استفاده از فضاهايي چون گاراژ يا انبار به عنوان بادشكن، به حداقل رساندن تعداد درهاي ورودي ساختمان و قراردادن ورودي اصلي در قسمت پشت به باد، محافظت كامل ورودي اصلي با استفاده از درخت، حصار محوطه سازي، پيش بيني وروديهاي دوبله يا حياط هاي ورودي، بالا بردن سطح ورودي اصلي نسبت به كف تمام شده خارجي، استفاده از درهاي يكپارچه و عايق شده در نماهاي رو به باد (شيشه اي فقط در نماهايي پيش بيني شوند كه در مقابل باد محافظت شده اند)، درزبندي كليه درها، پنجره ها و بازشوها، نصب دريچه يا شبكه متحرك عايق حرارت در پشت پنجره ها با استفاده از پره هاي داخلي و توجه به جهت وزش بادهاي غالب زمستاني در تعيين جهت استقرار ساختمان. 
ج: بهره گيري از انرژي خورشيدي در گرمايش ساختمان: 

انتخاب شيبهاي روبه جنوب براي احداث ساختمان (در دامنه هاي روبه جنوب در صورت امكان ساختمان در قسمت فوقاني محدود مه ساختمان شود). استقرار ساختمان در جهت تابش حداكثر انرژي خورشيدي در مواقع سد، بازگشتن جبهه جنوبي ساختمان حداق تا زاويه 30 درجه از هر طرف (در عرض هاي جغرافيايي 30 درجه و پايين تر اين زاويه به 40 درجه افزايش يابد)، گسترش و كشيدگي پلان در جهت محور شرقي غربي، اختصاص فضاهاي مشرف به جنوب به منطقة زندگي و استقرار فضاهاي كم اهميت در قسمت هاي شرقي و غربي ساختمان، سازماندهي پلان بصورتي كه امكان نفوذ آفتاب به فضاهاي كم اهميت در قسمت هاي بنا و محل پنجره در نما به نحوي باشد كه زمستان آفتاب مناسبي به فضاهاي داخلي نفوذ كند، استفاده از پنجره هاي عمودي در نماهاي جنوبي يا پنجره ها و ورگيرهاي سقفي روبه آفتاب زمستاني (براي جلوگيري از اتلاف حرارت از اين پنجره ها بايد پيش بيني لازم به عمل آيد). پيش بيني سايبانهاي مناسبي براي پنجره هايي كه در عين هدايت تابش آفتات زمستاني به فضاهاي داخلي، از تابش آفتاب تابستاني به اين فضاها جلوگيري نمايند، پيش بيني سطوح منعكس كننده در كف هاي مشرف پنجره هاي آفتاب گير. 

استفاده از گلخانه هاي متصل به فضاهاي داخلي در قسمت جنوبي ساختمان (براي جلوگيري از گرم شدن چنين فضاهايي در تابستان بايد پيش بيني هاي لازم به عمل آيد). پيش بيني مصالح ساختماني با ظرفيت حرارتي زياد  وسطوح تيره رنگ در بخش هاي آفتاب گير فضاهاي داخلي، استفاده از ديورهايي با مصالح ساختماني در نماي جنوبي ساختمان، پيش بيني تيره رنگ و بافت خشن تيره و بافت خشن براي سطوح خارجي، پيش بيني ايوان يا فضاهاي خارجي آفتاب گير و محافظت شده در برابر باد، براي استفاده در مواقعي كه هواي خارج مناسب است. 

د: محافشت در برابر تابش آفتاب: 

اجتناب از انتخاب شيبهاي رو به شرق يا غرب براي احداث ساختمان، استقرار ساختمان در جهت تابش حداقل انرژي خورشيدي در مواقع گرم، انتخاب مصالح مناسب براي محوطه اطراف ساختمان به منظور به حداقل رساندن كسب حرارت، استفاده از درختان خزان به منظور ايجاد سايه بر روي ساختمان و خنك سازي در مواقع گرم، استفاده از شكل هاي كالبدي مناسب براي كاهش سطوح خارجي مشرف به شرق و غرب (گسترش پلان ساختمان در جهت محور شرقي غربي)، استفاده هر چه بيشتر از ديوارهاي مشترك در مجموعه هاي ساختماني و ايجاد بافتي فشرده پيش بيني پاركينگ سرپوشيده به جاي گاراژ و قراردادن آن در قسمت غربي ساختمان، گشودن فضاهاي اصلي به حياطهاي داخلي با فضاهاي باز واقع در سايه، پيش بيني فضاهاي قابل تهويه در زير بام، سقف هاي دوبله با استفاده از عايق حرارتي، بام استفاده از رنگهاي روشن، و سطوح نه چندان خشن در سطح بام و ديوارهاي خارجي مشرف به آفتاب تابستان، اجتناب از ايجاد پنجره در بام، مگر آنكه در تابستان كاملاً در سايه واقع شود، اجتناب از ايجاد پنجره هاي در نماهاي شرقي و بخصوص غرب، در اين صورت محدود نمودن تعداد و مساحت چنين پنجره هايي و پيش بيني سايه بان عمودي براي آنها، استفاده از جلو آمدگي بام، ايوان سرپوشيده يا بالكن براي ايجاد سايه كامل بر سطح خارجي پنجره هاي شيشه اي، و بازشوها، پيش بيني شكاف يا فاصله مناسب در محل اتصال سايه بان بالاي پنجره  نماي مربوط، استفاده از دريچه هاي چوبي يا شبكه هاي متحرك عايق در پشت پنجره ها و پيش بيني فضاهاي خراجي به منظور استفاده در مواقعي كه هوا مناسب است. 

هـ- بهره گيري از نوسان روزانه دماي هوا: 

استفاده از ساختمانهاي زيرزميني، احداث قسمتي از ساختمان در داخل، زمين، پوشاندن ديوارهاي خارجي با خاك، استفاده از مصاحل ساختماني سنگين و متراكم (با ظرفيت حرارتي زياد)، استفاده از مصالح سنگين و عايقهاي حرارتي يكپارچه در سطوح خارجي، پيش بيني بعضي از فضاهاي زندگي در پناه ديوارهاي سنگين به منظور استفاده از زمان تاخير مصالح  بعضي ديگر از فضاهاي زندگي در پشت ديوارهاي سبك و عايق شده به منظور بهره گيري از عكس العمل سريع اين گونه مصالح در برابر شرايط هواي خارج و بالاخره پيش بيني فاصله مناسب بين ديورهاي خارجي و بوته ها و شاخ و برگ درختان مجاور به منظور فراهم ساختن امكان بازتاب حرارت از اين جداره ها. 

مطالعات انساني: 

بررسي تاريخي شهر نيشابور: 

نيشابور سرگذشتي بس گفت دارد، هر چه ژرف تر در آن غور مي كنيم، بيشتر شيفتة سرسختيش از زير و بم هاي تاريخ مي شويم. زندگي نيشابور را مي توان به سه دوره عمده پيش از اسلام، پس از اسلام تا حمله مغول و دوران بعد از مغول تقسيم كرد. نيشابور طي عمر درازش در هر يك از اين مقاطع بارها بعلل مختلف در جنگ و ويرانيها و تخريبها گرفتار آمده است ولي هر بار همچون ققنوسي سر از خاكستر برآورده و زندگي دوباره يافته است. سرگذشت نيشابور با عمر طولاني و اوج خصيصه هاي مكررش، چنانكه خواهيم ديد خود تمثيلي از سرگذشت ايران است كه بايد به آن، با چشم بصيرت نگريست و به داستانش گوش جان سپرد. 

مفهوم و نقش شهر در ايران باستان و پيدايش نيشابور 

اگر بپذيريم كه شهرهاي ايران از آغاز پيدايش مركزي بوده اند، براي نظام بخشيدن به قلمروها، مكانهائي غالباً كوچك اما پرقدرت، يك قلعه يا دژ كه به تدريج تحول مي يافته تا به يك شهر سه بخشي تبديل مي شده اند، و از دوران ساساني بيشتر با آنها آشنا هستيم، با توجه به شيوه حكومت ايران و ويژگيهاي قلمروهاي وسيع و متعدد اين سرزمين، به اين نتيجه مي رسيم كه شهرهاي ايراني بعنوان مركز اداري سياسي و نظامي، نظمي را در يك قلمرو برقررا مي كرده اند كه در مقياس كلان در سطح كشور و در مقياس خرد در ساختار خود حاكم بوده است نظمي كه به زعم راپاپورت «در شهرهاي كهن، و ناشي از روابط اجتماعي و اعتقادي جوامع آنهاست». 

در بررسي هاي جنبه هاي نمادين چه در نامگذاري نيشابور و چه در مكانيابي و پي افكني آن و چه در طرح شهر به نكات بسيار جالب توجهي برمي خوريم كه به آنها اشاره خواهيم كرد، و اينها همه حكايت از اهيمت و جايگاه ويژه اي دارند كه اولاً شهر در ايران داشته است و ثانياً نيشابور به طور اخص از آن برخوردار بوده، چرا كه از آغاز پيدايش، بعنوان مركز يك قلمرو بزرگ آباد و مرزي همواره مورد توجه بوده است و از همين جاست كه مي بينيم افسانه و واقعيت در سرتاسر تاريخ نيشابور بهم آميخته است و از آنجمله است نسبت دادن وقايع، يا اشخاص مهم به اين شهر. 

در مكانيابي و پي افكني نيشابور ردپاي عوامل نمايديني كه در عين حال سندي بر ديرنيگي آن نيز هستند، بچشم مي خورد. يكي وجود آتشي خود سوز در كوه ربوند، و ديگر چشمه آبي به نام چشمه سو (سبز)، بر فراز كوه بينالود، كه هر دو در زمان ساساني اهيمت مذهبي بسزايي داشته اند. 

ب- سازمان و ساخت نيشابور در دوران ساساني (بر اساس اصول اعتقادي): 

نيشابور نيز همانند ساير شهرهاي ساساني به شكل چهارگوش و يا چهار دروازه بوده است. حاكم در اينباره مي نويسيد: «و بر چهار شهر دوازه ساخت» و نيز نوشته اند كه «شهر ساساني، با وجود چهار دروازه خود كه به چهار جانب عالم باز مي گشتند، بخش از اصول اعتقادي اين دوره را به نمايش مي گذاشت. بنا به توصيفات اين حوقل و استخري، شهر بازمانده از دوره  ساساني در سدة چهارم هجري، به سه دسته تقسيم مي شده است: 1- شهر خاص 2 – پاسدارخانه 3 – نواحي خارج شهر كه بنا به همان الگوي دوران ساساني است و اضافه مي كنند كه شهر چهار دروازه داشته و به چهل پاسگاه تقسيم مي شده است. 

بناي شهر نيشابور را به انوش بن شيث آدم، و يا تهمورث ديوبند نسبت مي دهند و تخريبش را به افراسياب ساحر و بازسازي آن را به ايرج، و مي گويند كه چون نوبت به منوچهر رسيد و قهندژ آمد و حوالي آن خندق حفركردو آتشكده در آنجا ساخت. اما در بعد واقعيت آنچه مي بينيم اين است كه نيشابور در دوران اوليه اسلامي، شهري بوده است مهم، آباد و گردنكش، بازمانده از دوران ساساني، و روايت شده است كه تجديد بناي آن بدست شاپور دوم ساساني در قرن چهارم ميلادي صورت گرفته است. اصل آن شهر را شاپور اول پسر اردشير در كنار كهندژي باستاني بنا كرده است. و اين كهندژ خود گواهي است بر اينكه نيشابور در هر حال كهن تر از يك شهر دوره ساساني و چه بسا در دوره پارتها و يا پيش از آن نيز مكاني حائز اهيمت بوده است، چرا كه استرابون و هرودوت از آن همچون نگين خشتر پادن پارت ياده كرده اند. 

اعداد 4 و 40 و تقسيمات 8(8 شهر بر مبناي رقعه شطرنج، نمود ديگري است از حاكميت جنبه هاي نمادين در طراحي اين شهر، واژه شطرنح يا شترنگ، برگرفته از واژه چاتورانگاي سانسكريت به معناي نمونه كار مملكت داري و جنگجوئي است و شكل تخيته شطرنج نمودار نگاشيتي «معبد» يا «شهر» و اين طرح رمز عالم وجود به مثابه «ميدان عمل» قدرتهاي الهي است. تفكري هندي كه به ايران ساساني همراه با يك بازي راه مي يابد و از آنجا كه ريشه اعتقادات آريائيان دارد، دور از باورهاي ايرانيان نيست. طرحي كه تناوب رنگ سياه و سفيد خانه هاي آن نمودار عرصه پيكار فرشتگان با اهريمنان است. نبردي كه بازي شطرنج نمودار آن است خواه نمايشگر نرد و لشكر زميني باشد و خواه نمودار نبرد روح با ظلمات در وجود انسان اين هر دو، دو صورت جهادند اصغر و جهاد اكبر». 

نقشه موقعيت نيشابور در ايران دوره ساساني. 

از دوران ساساني تا سده اول هجري (بر اساس اصول اجتماعي)

با پيگيري اصول اجتماعي حاكم بر شهر نيشابور در دوره ساساني و بررسي جوامع مختلف نتيجه مي گيريم كه اين شهر نيز از همان ساختار كلي شهرهاي ساساني بر اساس كهندژ، شارستان و ربض برخوردار بوده است. اين يك تقسيم بندي بر مبناي نظم طبقاتي حاكم بر جامعه است كه جايگاه سه طبقه برگزيده جامعه ساساني يعني موبدان، دبيران، و ارشتداران را كه امور مذهبي، اداري و نظامي جامعه را در دست داشتند در كنار شاهك و بستگانش كه نماد حكومت و كشور بود و در دورن حصار شارستان و در پيرامون كهندژ تعيين مي كند و ربض يا پيرامون شهر، جايگاه استقرار مردم عادي، طبقه چهارم و يا «واسترپوشان» است. اما الگوي نيشابور كمي تفاوت دارد و كهندژ كه بسيار قديمي است نه در قلب شارستان، بلكه در كنار آن واقع است.

ب- نيشابور در دوران اسلامي 

مطالب جغرافيايي و تاريخ نگاران درباره نيشابور سده هاي اول هجري تاكيد بر اين دارد كه ساختار كالبدي دوران ساساني بر اساس كهندژ و شارستان و ربض بر جاي مانده بوده است، اما با اين تفاوت كه اين بار، آنجا كه امكان زندگي مردم عادي است شهر است. حومه يا ربض كه دروازه هاي معددي دارد (چرا كه اكنون شهر اينجا است و اقتصادي محصور شدن دارد). و بازارها و اصناف در آن گرد آمده اند. و اينها همه حكايت از وارونه شدن نظام قبلي دارد. اكنون ربض است كه اهميت دارد و كهندژ ديگر متروكه اي بيش نيست و شارستان محدود و خرد است و هم در ربض است كه مسجد و دارالاماره و بازار ساخته مي شود و خانه هاي مردم در اطراف اين سه عنصر شكل مي گيرد كه هر يك نمود كالبدي بخشي از جامعه يكپارچه اسلامي است. اين طرح كلي ساختار شهرهاي ايران در دوران اسلامي است كه با بررسي تاريخ نيشابور آنرا در آنجا نيز پيدا مي كنيم. 

نيشابور در طليعه اسلام: نيشابور در سده يكم هجري در زمان عمر يكبار فتح شد، اما همواره ناآرام بود تا اينكه نهايتاً در خلافت عثمان بدست عبدا... بن عامر گشوده مي شود. در واقع شهر با يك جهت يابي دقيق شروع مي شود مسجد و نيز شهري كه بر پا مي شود ابتدا از اين ديدگاه كه درراستايي مشترك جهت دارند ساخته مي شوند، و الگوي شهر را، جهت براي نيايش و تقسيم فضا براي زيستن معين مي كند و نخستين گام، ساختن مسجد است كه اشاره به يك جهت دارد و آن كعبه است. 

موقعيت و اهيمت نيشابور: نيشابور در يك موقعيت سوق الجيشي خاص در دورترين ايالت سرزمينهاي اسلامي از دالخلافه مركز بخش بزرگي از خراسان بوده است. ربع نيشابور پهنه گسترده اي بود كه از شرق به حوزه مرو و هرات و از غرب به قومس (دامغان) و جرجان محدود بود و از شمال شامل بخشهاي هندسي با فواصل مساوي از شهرهاي پيرامونش قرار گرفته بود نيشابور بر سر راههاي ابريشم و ادويه و راه اتيل (ولگا) يك گره ارتباطي مهم و همچون يك حلقه اتصال بين سرزمينهاي شرق و غرب آنزمان بود كه به آن «دهليز المشرق» گفته اند. 

عبور حضرت رضا (ع) از نيشابور: حضرت در سفر خراسان، در نيشابور مدت كوتاهي اقامت داشتند و داستانهاي بسياري از اين اقامت كوتاه بر سر زبانها است كه از يك سو حكايت از اعتقاد مرم به نيمن و تبرك يافتن اين شهر بر اثر سفر آن حضرت دارد و از ديگر سوي اشاره به موقعيت علمي و فرهنگي نيشابور دارد، از آنجمله حكايت حديث سلسله الذهب و حاضر كردن هزاران قلمدان براي تحرير آن است، يا وضو ساختن حضرت در سر راه توس در سرچشمه آبي كه امروزه به نام قدمگاه به زيارتگاهي تبديل شده است. 

نقشه موقعيت نيشابور در زمان خلافت عباسيان در كنار جاده ابريشم.

ويژگيهاي كالبدي شهر امروز:

سيماي كنوني شهر: شهر نيشابور گر چه از نظر رشد و توسعه فعال مي باشد، ولي بدليل وجود اراضي وسيع كشاورزي و باغات زياد در هسته مركزي و حلقه هاي پيراموني آن از سيماي مطلوبي برخوردار نمي باشد. وجود بافتهاي خالي، مشكلاتي را براي شهر بوجود آورده كه مهمترين آنها گران تمام شدن هزينه هاي احداث شبكه هاي ارتباطي و زير بنايي و استهلاك زودرس آنهاست. تمايل به توسعه در اين شهر بطور كلي در همه جهات قابل ملاحظه است. توسعه شبكه خيابانهاي شهر كه تقريباً از يك نظام شطرنجي و گاه ستاره اي همراه با ايجاد ميادين و فلكه تبعيت كرده بيشتر در جهات جهت اصلي قابل توسعه بوده اند و امتداد محورهاي موجود امكان توسعه هاي آتي را فراهم مي آورد. مراكز فرعي شهر اهميت بسيار ناچيزي دارند صرفنظر از شبكه هاي جديد، خيابانهاي اصلي طبق طرحهاي هادي و جامع و تفصيلي قبلي در محلات قديمي اكثر گذرگاهها بسيار كم عرض بوده و در محدوده مالكيتهاي شخصي عموماً بشكل تقسيمات زمين هاي زراعي و نامظم مي باشد. از اين رو در اغلب موارد توسعه هاي جديد شهر شبيه به بافت هاي قديمي كه در نظام امروزي توسعه شهر گرفتار نارسايي زياد مي بشاد، صورت گرفته است. شكل ديگر تقسيم بندي زمينه هاي كوچك به شيوه شطرنجي مي باشد كه در نقاط مختلف بافت شهري ديده مي شود. اراضي تجارتي گاه تا حد يك مغازه 15 الي 20 متري تفكيك شده اند. و با توجه به اينكه اين روش تقسيم زمين مشكلات زيادي را سبب خواهد شد لازمست در آينده ادامه پيدا نكند. 

ساختمانها در وضع فعلي از قاعده مشخصي تابعين نمي كند ولي بطور كلي ارتفاع ساختمانها از دو طبقه تجاوز نمي كند. ولي در سالهاي اخير اقدام به احداث ساختمانهاي بيشتر از دو طبقه شده است كه تعداد اين قبيل ساختمانها و بخصوص ساختمانهاي 3 طبقه و بيشتر بسيار محدود است. طي 20 سال گذشته به تبعيت از طرحهاي هادي و جامع و تفضيلي قبلي اثرات مثبتي در ساختار شهري و سيماي كالبدي آن مشاهده مي شود توسعه هاي جديد با تبعيت از نقشه هاي پيشرفته شهرسازي بخصوص در اراضي آماده سازي مي رود تا شهر از سيماي مطلوب و شبكه عبور و مرور كارآمد بر مبناي سلسله مراتب شهري برخورد شود. 

فضا و كاركرد معماري و شهرسازي در شهر نيشابور:

فضا و كاركرد در همه زمينه هاي معماري تابع آداب و رسوم و روشهاي عرف و وضع جغرافيايي و تا حدودي اصول زيبا شناسي است. در اين مبحث، ويژگيهاي معماري داخلي مسكن مورد بحث قرار نمي گيرد. زيرا بطور كلي روش زندگي شخصي مردم شهر نيشين ايراني نسبت به گذشته در مسير تحول و تغيير و تغيير واقع شده و بسياري از تمايلات و روندهاي گذشته در معماري مسكن با توجه به داشتن تماس روزافزون با روشهاي زندگي غربي و گسترش دسترسي به وسايل زندگي امروزي تا كنون مورد تجديد قرار گرفته است. فضاي معماري در شهرسازي نيشابور بويژه در معماري فضاهاي عمومي مطرح مي شود كه از آن جمله مي توان به بازار و گذرگاههاي پياده و تركيب ساختمانهاي مختلف با آنها اشاره كرد. 

گذرگاه پياده در شهر نيشابور: 

در طول گذرگاههاي نيشابور، گاه آثاري از ارزشهاي معماري كالبدي و فضايي شهرسازي گذشته باقي است كه به چشم مي خورد، نظير بعضي كوچه هاي سرپوشيده و با فضاي باز كه در طول كوچة نسبتاً تنگ پديد مي آيد و در آنجا درختكاري شده و يك مركز تفريحي كوچك بوجود آمده است و بهره وري از اين امكانات نه تنها بازسازي و يادآوري ارزشهاي كهن مي باشد، بلكه در صورتي كه نقايص و نارساييهاي آمد و شد ماشيني براي مجموعه حل شود، مي تواند منطبق بر امروزي ترين شيوه هاي شهرسازي باشد. 

مصالح ساختماني و معماري شهري در شهر نيشابور:

مصالح ساختماني و صناعت شناسي كاربرد آن در شكل دهي به فضاهاي شهري نقش بسيار حساسي دارد. بهترين مصالح ساختماني در دوران رونق شهر نيشابور در قديم، آجر و تير چوبي بوده است كه تيرها معمولاً استخوانبدي كار آجري را تقويت مي كرده است و شكل نهايي همواره  بوسيله آجر و يا گچكاري و نقوش مربوطه نمايانده مي شده است. 

عناصر طرح ريزي فضايي عبارت بوده اند از سقف هعاي گبندي طاقهاي نوك تيز، نورگيرها، كف سنگي يا آجري كه روش متدوال در ساختمانهاي بناهاي عمومي و خصوصي و بازارهاي ايران بوده است. در نيشابور نماسازيهاي قديمي و آجري با قطعات تزئيني نيز هنوز ديده مي شود كه قابل توجه مي باشد. كاشيكاري در سر در منازل به ندرت ديده مي شود ولي بيشتر در ابنيه عمومي نظير مساجد و امامزاده ها و مزارها و غيره بكار رفته است. 

موقعيت جغرافيايي شهر نيشابور در قياس با غالب شهرهاي خراسان، شرايط بهتري براي بهره وري از اين عنصر را در اختيار معماران قرار داده است. سقف هاي گلي و گنبدي، يا طاقهاي قوسي، به ندرت در نيشابور ديده مي شود، ولي به دليل وجود چوب در منطقه، سقف هاي گلي با تير چوبي به ويژه در ابنيه مسكوني در گذشته بسيار رايج بوده است. امروزه در بافت هاي جديد شهر، به خصوص در اراضي آماده سازي، اكثر قريب به اتفاق ساختمانهاي با آجر و آهن احداث مي شود و نقشه هاي ساختماني، بصورت دو طبقه طراحي مي گردد. 

توسعه شهر نيشابور: 

توسعه شهر نيشابور طي سالهاي اخير به شرح زير است:

الف: در جهات غرب و شمال غربي كه بيشترين ميزان توسعه شهري ديده مي شود. 

ب: توسعه بسوي شرق نسبت به حد بافت قديمي است. 

ج: توسعه جنوبي غربي كه از حد بافت قديم شهر است. 

د: در سوي جنوب شرقي توسعه كمي به چشم مي خورد. 

هـ: توسعه شمالي نسبت به حد بافت قديمي وجود دارد. 

مراكز شهري نيشابور: 

مراكز شهري اصلي و جديد شهر نيشابور، در طرفين خيابانهاي اساسي شهر استقرار يافته اند و غالباً در محل برخورد اين خيابانها، در ارتباط نزديك و پيوستگي متقابل با يكديگر مي‌باشد. 

بافت قديمي نيشابور و عناصر اصلي آن:

منظور از بافت قديمي شهر نيشابور بافت منطقه اي، مورد نظر است كه در قسمت جنوبي شهر واقع شده و تقريباً در داخل محدوده آخرين حصار يا خندق شهر قرار گرفته است. قسمتهاي مركزي اين بافت قدمت بيشتري دارد ولي چون در ساختن آن از الگوي قديمي تابعيت شده است يك پارچگي و پيوستگي بسيار مشخصي بين اجزاء اين منطقه به چشم مي خورد. بجز دو خيابان عريض در بالا و چند خيابان فرعي ديگر كه اخيراً احداث شده است، اين بافت كاملاً عبارت است از شبكه هايي از گذرگاههاي فرعي كه بطور متوسط داراي عرضي در حدود 3 تا 4 متر مي باشند و مسيري نسباً مشخص و ندرتاً مستقيم دارند فرعي آنها كه اكثراً با عرض متوسط 2 تا 3 مي باشند. ساختمانهاي موجود نيز كه مجموعه بافت را تكميل مي كند عموماً يك طبقه بوده و اكثراً خشتي و گلي و معدودي با آجر يا تير آهن در سقف مي باشد. 

مصالح ساختماني عمده ابنيه و ديوارها آجر كاري، گچكاري و كاهگل است و ساختمانهاي غيره مسكوني معمولاً داراي مصالح ساختماني مرغوب تر مي باشند. اين بافت مراكز عمده تجارتي و اداراي و كسب و كار شهر را در برگرفته است و بقه بافت، مركب از چندين محله مسكوني است كه تطبيق آنها با محله هاي قديمي 170 سال پيش به زحمت ميسر مي باشد. مراكز محله در قديم بوسيله بازارچه، مسجد و حمام مشخص مي شد. امروزه برخي مساجد را مي توان پيدا كرد. حمامها بعضي وجود دارند و بعضي از بين رفته اند. بازارچه ها كلاً در معرض نابودي قرار گرفته اند. زيرا كه اولاً قدرت جذب مراكز شهري جديد به قدري زياد است كه مراكز محله اي به زحمت مي توانند اجناس خوب و مناسب در اختيار مشتريان بگذارند. در حالي كه واقع شدن يك يا چند مغازه در محلاتي كه گاه هيچگونه دسترسي ماشين به آنها ميسر نيست وضعي را پيش مي آورد كه از نظر اقتصادي امكان باقي ماندن آنها را از بين مي برد. نداشتن امكان دسترسي ماشيني به مراكز اين بافت نمودي از نارسائي در نظام زندگي شهري امروزي مي باشد، بطوريكه حتي در مواقع اضطراري نظير ضرورت رسانيدن بيمار به بيمارستان و يا بروز آش سوزي نيز امكان نفوذ وسائط نقليه به دورن اين بافت بسادگي د يگر ميسر نيست. ويژگي با ارزش محلات اين بافت علاوه بر وجود هويتي قابل تميز براي محله هاي مختلف، داشتن گذرگاههاي متعدد پياده رو مي باشد كه سبب شده محيطي آرام و دور از آمد و شد ماشيني بوجود آيد. 

در طرح زيزيهاي توسعه شهري بخصوص طرح جامع و تفضيلي قبلي، تمهيداتي براي ترميم بافت بعمل آمده است كه در طرح جديد نيز به تبعيت از اين تمهيدات ضوابط و مقررات لازم ارائه شده است. در اين بافت چندين بناي تاريخي و با ارزش وجود دارد كه نگهداري آنها بعنوان ارزشهاي فرهنگي و عوامل تعيين كننده هويت شهري و رعايت رابطه آنها مجاور در طرحهاي نوسازي آينده بايد مورد توجه قرار بيشتر قرار گيرد. 

موانع و عوامل غير مطلوب در شهر نيشابور و اطراف شهر نيشابور: 

در جنوب: خط راه آهن، وضع نامطلوب جريان آبهاي سطحي و ساخت و سازه هاي غير مجاز 

در شمال: وجود مسيل هاي عريض آبهاي سطحي كه براي ساماندهي آنها نياز به هزينه زياد است و نيز وجود آبخوانهاي شهر در اين منطقه، وجود ميدان چاههاي آب آشاميدني شهر كه امكان آلوده شدن آنها زياد است، وجود اراضي نامرغوب براي ساخت و ساز، وجود پادگان نظامي وسيع در قسمت شمالي غربي و وجود اردوگاه پيشاهنگي با غرود. 

در شرق: وجود گورستان، وجود تاسيسات خدمات شهري و پادگان نظامي. 

در غرب: وجود اراضي كشاروزي مناسب، وجود اراضي پرنشيب و فراز و وجود چندين پارچه آبادي بر جمعيت. 

در مركز شهر: مسائل و مشكلات ترافيكي، بافت ناهنجار شهري، وجود اراضي كشاورزي و باغات. 

وجود اراضي ميراث فرهنگي و وجود شريان ارتباطي برون شهري سبزوار- نيشابور- مشهد در خط مياني قسمت قديم و جديد شهر. 

در اطراف شهر: ساخت و سازهاي خارج از محدوده و زمينهاي كشاورزي. 

عوامل مطلوب در شهر نيشابور و اطراف شهر نيشابور: 

در شمال: زمينهاي وسيع با شيب ملايم شمالي- جنوبي، ديد فرحبخش شهر و افق جنوب آن، دور بودن از سر و صدا و دود و وسائل نقليه عبوري سنگين و سبك و در دست اجراء بودن تعدادي پروژه هاي آماده سازي مسكوني. 

در جنوب: در دست مطالعه بودن خط راه آهن در دو خطه و سازماندهي اطراف آن و ايجاد چند گذرگاه (زير گذر يا روگذر بسته به موقعيت و برآورد هزينه). 

منطقه بندي شهر نيشابور:

شهر نيشابور به 9 ناحيه تقسيم شده است كه بر اساس طرح تفضيلي نيشابور به شرح زير است: 

ناحيه يك، كه مسكوني- تجاري مي باشد و در قسمت جنوبي شهر واقع شده است و شامل تاسيسات صنعتي و راه آهن است و بوسيله مسيل كال دروازه به دو بخش شرقي و غربي تقسيم شده است و قسمت اعظم بافت قديمي شهر نيشابور را شامل مي گردد. اين بافت عبارت است از شبكه اي از گذرگاههاي فرعي كه بطور متوسط، داراي عرضي در حدود 3 متر مي باشد و مسير نسبتاً مشخص و به ندرت مستقيم دارند، يكپارچگي و پيوستگي بسيار مشخصي بين اجزاء اين بخش به چشم مي خورد. منازل در اين ناحيه اكثراً يك طبقه مي باشند و اكثراً با خشت و گل و تعدادي با آجر و آهن در سقف مي باشند، و بطور كلي در دورن اين بافت طبقات متوسط رو به پايين سكونت اختيار كرده اند و در حاشيه بافت، كسبه و طبقه متوسط رو به بالا قرار دارند. 

ناحيه دو، كه مسكوني مي باشد و در طول حاشيه شمالي راه آهن و بخش صنعتي و نيز جاده قديمي مشهد قرار گرفته است. بخش غربي اين ناحيه بافتي همانند با بافت قديمي مركز شهر دارد كه در آن تلفيق و تراكم فضاهاي مسكوني، حداقل فضاي عمومي لازم براي رفت و آمد را بوجود آورده است، اتصال جانبي خانه ها و فرم گيري كلي با كوچه هاي نامظم و باريك، نمايانگر اثرات مداوم اقليم و موقعيت جغرافيايي منطقه بر فرم يابي فيزيكي آن است چنانكه ديوارهاي ادامه دار و بكاربردن حداقل قسمتهاي باز در آن و نيز اندود كاهگلي در پوشش سقف و بدنه ساختمان اين نكته را توجيه مي كند. عملكرد خشت و گل در جلوگيري از نفوذ سرماي شديد در زمستان و گرماي طاقت فرساي تابستان و بوجود آمدن ديوارهاي قطور، گويايي اين مطلب است كه شرايط اقليم در مقابل نيازهاي مهار شده و تا حد زياد از تاثيرات نابهنجار آن در بافت مسكوني كاسته شده است. درون اين محله نيز به دليل عدم وجود شبكه هاي عبور و مرور براي استفاده از اتومبيل و ساير امكانات شهري از خانوارهاي توانمند خالي شده است و طبقات متوسط رو به پايين در آن ساكند. 

ناحيه سه، كه مسكوني- تجارتي مي باشدو مشرق شهر را تشيكل مي دهد. بخش غربي در جنوب خود، بافت متراكم قديمي مراكز شهري را دارد و در شمال گرايش به تثبيت بافت جديد ديده مي شود و بخش شرقي تماماً داراي بافت نيمه روستايي با زمينهاي وسيع زير كشت صيفي و خانه هاي خشعت و گلي روستايي و چندين رشته قنات كه آب مورد نياز اين اراضي را تامين كرده است، مي باشد. در جنوب بخش غربي، بافت متراكم قديمي بافت غالب را تشكيل مي دهد و در قسمت هاي شمالي و بخش غربي بعلت بالا بودن سطح در آمد حياطها داراي مقياس بزرگتر هستند. در بخش شرقي نيز شاهد چهره اي نيمه روستايي هستيم و چند جاده خاكي رابطه آن را با روستاي مجاور برقرار مي سازند و باغها و كوچه باغها در اين قسمت به چشم مي خورند. 

ناحيه چهار، كه مسكوني مي باشد و بخشي از منطقه مركزي و شمال شهر را شامل مي گردد. ناحيه در شمال بوسيله بزگرراه آسيايي و در جنوب و شرق و غرب بوسيله ساير نواحي مشخص شده است. مسيل كانال دروازه از اين ناحيه عبور كرده ورشته قناتي به موازات آن وجود دارد.از نظر تيپولوژي بافت شهري نيز، اين ناحيه به دو بخش شمالي و جنوبي قابل تفكيك است كه بخش جنوبي، وابسته به مركز قديمي و داراي بافت متراكم سنتي است و بخش شمالي را اراضي جديد توسعه شهر پوشانيده است. 

ناحيه پنج، كه مسكوني مي باشد و در قسمت شمالي غربي شهر قرار گرفته است. بخش غربي آن با مسيل غريض محدود گشته است و شمال ناحيه به بزرگراه آسيايي، شرق و جنوب ناحيه به محدوده ساير نواحي، تعيين حدود گرديده است. بافت قديمي ناحيه، متشكل از اراضي مزروعي، زمينهاي باير و خانه هاي نيمه روستايي به ويژه در بخش شمال و غربي است. و تراكم بافت مسكوني در بخش جنوب شرقي بيش از ساير بخش هاست. 

ناحيه شش، كه مسكوني مي باشد و در غرب شهر و شمال بخش صنعتي قرار دارد. قسمتي از اين اراضي اين بخش براي تهيه مسكن مورد استفاده قرار گرفته است و قسمتهايي از سطح آن را باغات و اراضي باير شامل مي گردد. محدوده ها ناحيه غرب مسيل موجود مي باشد، از جنوب به بخش صنعتي شهر و از شمال و شرق به ساير نواحي محدود مي باشد. تراكم بافت مسكوني در بخش شامل شرقي است و بناهاي مسكوني در ساير بخشها به صورت منفرد و تيپ روستايي مي باشد، همچنين تاسيسات و تجهيزات روبنايي و زيربنايي در بخش شمالي داراي عملكرد بهتري است. 

ناحيه هفت، كه پارك صنايع و راه آهن است و اين ناحيه را در جوار ايستگاه راه آهن در جنوب شهر واقع است عملكردهاي انبارداري، كارگاهها، صنايع  سبك و ساختمانهاي مربوط به راه آهن است، همچنين اراضي جنوبي شرقي آن، كه در خارج از محدوده 10 ساله است، در حال حاضر براي استفاده اهالي بي خانه در دست آماده سازي مي باشد. 

ناحيه هشت، كه ناحيه فرهنگي و توريستي است و اين ناحيه در قسمت جنوبي شهر قرار گرفته است و سايت مورد نظر ما در اين ناحيه قرار دارد، اين ناحيه داراي مجموعه هاي با ارزش تاريخي، نظير آرامگاههاي امامزاده محروق، حكيم عمر خيام، شيخ عطار، كمال الملك و ... مي باشد. 

ناحيه نه، كه قسمت توسعه جديد شهر نيشابور مي باشد كه در راستاي اجراي سياستهاي دولت، مبتني بر عرصه زمين مناسب براي توسعه شهري مي باشد. 

بررسي ويژگيهاي اجتماعي – اقتصادي شهر نيشابور: 

الف: خصوصيات اجتماعي شهر نيشابور: 

بطول كلي شهر نيشابور، شهري خدماتي است، سكنه آن اقشار مختلف اجتماعي را شامل مي گردد كه بر اساس ملاك هاي مادي و معنوي و بومي قابل طبقه بندي بوده و هر دسته از آنها بسته به نوع تخصص و توانمندي خود در خدمت سكنه شهر مي باشند.

جمعتي شهر نيشابور: 

با توجه به بلادهاي فروان طبيعي (زلزله، وبا و ...) و غير طبيعي (حملات مغولها، حملات غزها و ....) طبيعي است كه با چنين تصويري از گذشته، نمي توان به بازسازي تاريخي ارقام جمعيتي شهر نيشابور دست زد و در نتيجه بايد بحث مربوط به تغيير و تحول جمعيتي نيشابور را به دوره برريسهاي آماري محدود ساخت و از آن ميان دوزه زماني 1335 و 1375 را كه 5 سرشماري عمومي و نفوس و مسكن كشور را در بر مي گيرد مورد تاييد قرار داد. جدول تعداد جمعيت و خانوار اين شهر را در سالهاي سرشماري نشان مي دهد. 

ميزان رشد جمعيت در شهر نيشابور: 

نرخ رشد جميعت در شهرستان نيشابور طي سالهاي 1365 – 1345، ساليانه بالغ بر 15/5 درصد بوده است و در دوره مطالعه 1394 – 1365 نرخ رشد ساليانه جمعيت شهرهاي موجود معادل 1/3 درصد در نظر گرفته شده است. 

ميزان رشد جمعيت شهر نيشابور در فاصله سالهاي 1365 – 1345 كند و بطئي و در فاصله سالهاي 1365 – 1355 بسيار شديد بوده است. با توضحات فوق، در سال 1394 شهر نيشابور داراي 264127 نفر جمعيت در قالب 56374 خانوار و بعد جمعيتي 7/4 نفر خواهد شد كه در 3390 هكتار اراضي مفيد و غير مفيد شهري طرح سكونت اختيار خواهند كرد و جمعيت شهرستان نيشابور در سال 1394، 652305 نفر، تخمين زده مي شود. 

ساختار جمعيت در شهر نيشابور: 

مقايسه ارقام مربوط به ميزانهاي رشد و نسبتهاي جنسي جمعيت شهر نيشابور از سال 1335 به بعد به معني آن است كه مهاجران به آن شهر به تركيب جنسي غير متعارفي نداشته اند و ارجحيتي نه بر حسب جنس و نه بر حسب گروه سني خاص داشته بلكه به صورت خانواري در آن شهر استقرار يافته اند. تنها تغيير مهم و قابل توجه ذكر مربوط به كاهش نسبت افراد كم سال 0-4 ساله از 1355 – 1345 و سپس افراد سريع آنقدر فاصله سالهاي 1365- 1335 است كه اولي بر اثر اجراي سياستهاي كاهش مواليد و دومي بر اثر ترد و يا تضعيف آن در سالهاي بعد از انقلاب پيش آمده است. 

نسبت شهر نشيني و چگونگي توزيع جميعت در سطح شهرستان نيشابور: 

محدوده شهرستان نيشابور در فاصله سالهاي 1345 لغايت 1365 ثابت مانده و از آن به بعد تغيير كرده است. جمعيت شهرنيشين نيشابور در سال 1370 به 135697 نفر بالغ گرديد و در اين سال نسبت شهرنشيني در محدوده جغرافيايي سرشماري آن سال (399206) كه با محدوده قبلي شهرستان متفاوت است به 8/35 درصد افزايش يافت. گر چه نسبت شهرنشيني كل كشور در مقاطع بين سرشماريها بوده است لكن با تغييراتي كه از نظر سرمايه گذاريهاي صنعتي در شهرستان نيشابور در جريان است به احتمال زياد اين نسبت تا سال 1385 با شدتي بيش از افزايش نسبت شهرنشيني كشور مواجه خواهد شد و آهنگ آن در سالهاي آينده با توجه به كاهش سرعت شهرنشيني در كشور به حدود دو برابر آن خواهد رسيد. 

تراكم ناخالص شهري در شهر نيشابور: 

بر منباي تعريف كلاسيك و متداول در شهر سازي ايران، تراكم خالص عبارت است از محاسبه تعداد جمعيت كه در يك هكتار فضاي ناخالص شهري (مسكوني و غير مسكوني) سكونت دارند: (جمعيت كل شهر نيشابور در سال 1373، 163000 نفر بوده است). 

نفر در هكتار 57 = 2880/163000 = سطح ناخالص شهري (به هكتار)/ تعداد كل جميعت شهر

بطوريكه ملاحظه مي گردد در هر هكتار، 57 نفر سكونت دارند. 

تراكم خالص شهري در شهر نيشابور: 

بر مبناي تعاريف كلاسيك و متداول در شهر سازي ايران، تراكم خالص شهري عبارت است از محاسبه تعداد جمعيت كه در يك هكتار فضاي مفيد شهري سكونت دارند. (در اين سطح هيچگونه فضاي كشاورزي، باغات خصوصي، رودخانه، مسيل و ... وجود ندارد). 

وضعيت تاريخي: 

بيشينه تاريخ: 

قدمگاه (اسپريس)

 آبادي قدمگاه در بيست چهار كيلومتري شرقي نيشابور كنوني واقع است و راه شوسه نيشابور به مشهد از دويست متري بناي قدمگاه مي گذرد و اراضي مزروعي آبادي قدم گاه در طرف جنوب راه است و بناي عهد صفوي كه براي اثر قدم روي سنگ سياه منصوبه در ديوار بنا است و در سمت شمال آبادي قدم گاه وقوع دارد و در اراضي قدمگاه چهار رشته قنات است كه يكي از آنها نامش اسپريس مي باشد و شايد اين نام اسم اصلي اين آبادي بوده و پس از اين كه در اويل قرن يازدهم هجري بناي قدم گاه ساخته شده اين محل نام قدم گاه را بخود گرفته باشد. در داخل بقعه قدمگاه كه شرح آن نوشته مي شود اثر دو پا بر روي سنگي سياه ديده مي شود كه در شاه نشين جنوبي بقعه طرف چپ بديوار نصب گرديده است و اكنون مردم اثر قدم را منصوب به حضرت رضا عليه السلام مي دانند و معتقدند كه در سال دويست هجري كه حضرت از مدينه طيبه عازم مريو بوده اند در اين آبادي اثر قدوم حضرب بر روي سنگ ظاهر شده است و معلوم نيست از سال دويست هجري تا اوايل قرن يازدهم اين سنگ در كجا بوده كه در سال يك هزار و بيست قمري شاه عباسي نصب گرديده است و نظيير اين سنگ در بقعه امام زاده محمد محروق نيز در نيشابور در ديوار جنوبي حرم آنجا نصب است و عده اي عقيده دارند كه سنگي تراشي اثر قدم مذكور را به وجود آورده است باري منظور ما تعريف بناي باستاني مذكور مي باشد و بصحت و سقم اين اشتهار نظري ندارم و سوابق تاريخي قدمگاه را بقدري كه ميسر است ذيلاً مي آيد: 

صاحب عالم آراي عباسي (اسكندر بيك تركمان) در مقاله يازدهم كتاب خود در ذكر آثار خير و احداث عماراتي را كه شاه عباس كبير ساخته عبارت ذيل ديده مي شود. 

(عمارات قدمگاه شاه پور كسري و ايوان عمارت متصله به آن و حوضي كه از آب كوه رفيع بقواره مي رود و احداث خيابان و غرس اشجار كه خصوصيات آن مقام فلك فرساي را صدق من راي است). 

اين كه عبارت اسكندر بيك تركمان استفاده مي نمايد كه در زمان شاه عباس كبير از آب رودخانه بحوض قدمگاه بوسيله قواره آب وارد مي شده و رودخانه اي كه نزديك قدمگاه واقع شده رودخانه ييلاقي دررود است و شايد آبي كه از رودخانه دررود به قدمگاه مي شده بوسيله مجراي زيرزميني بوده كه از قواره جستن ميكرده است و اين آب فرنهاست كه بقدم گاه نمي رسد و باغ قدمگاه كه چندين طبقه دارد بوسيله قناتي بنام قنات حاج آخوند و چشمه اي كه در داخل باغ واقع شده آب ياري مي شود. و باز اسكندر بيك تركمان در صحفه 854 كتاب عالم آراء چاپ اصفهان راجع به قدم گاه ضمن وقايع سال يك هزار و بيست مي نويسد (احيا عمارت قدم گاه را نيز در نيشابور واقع از شهرت محتاج بيان نيست فرموده چون در دامنه كوه واقع شده از بلندي ميريزد قرار داده از درگاه عمارت تا نيم فرسخ كه سمت راه و شارع عام است خيابان طرح فرموده كه آب از دو طرف آن جاري است و درختان در اطراف آن غرس شود در وقتي از اوقتات كمينه را كه متوجه زيارت روضه مقدس بود عبور از آن امكنه نيز واقع شد از غايت خوبي و خرمي مكان و شيريني عمارت و زيب و زينت آن قلم از توصيف آنها عاجز است هر چند در آن خوض رود بتكليف و عبارت آرائي محمول خواهد شد. بنابراين زيان باين از تحرير كشيده داشت و وصف آن بتقرير بينندگان گذاشت اميد مثوبات آن بروزگار فرخنده آثار همايون عايد گشته موجب افزوني عمر و استقامت دولت گردد آمين يارب العالمين. 
از كنار راه قديمي نيشابور به مشهد خياباني بعرضي چهل ذرع تا قدمگاه احداث4 شده بود، و در هر دو طرف خيابان درخت كاج كاشته بوده اند كه اشجار كهن سال كاج را افرادي كه در سي چهل سال قبل از راه گذشته اند در كنار راه كنوني و باغ قدمگاه ديده بوده اند و در طول قرنها بواسطه قطع شدن آب كوه رودخانه دررود بعضي از اشجار خشكيده و برخي را مردم برديده و در اين اواخر مختصر تعدادي از اشجار كهن سال بوضع نامرتبي ديده مي شد و اضافه بر عدم توجه در نگهداري اشجار مذكوردو صدمه مهم ديگر را اشجار كاچ قدمگاه بشرح ذيل ديده شده است. 

آهوتوم شيندلر كه مامور ايجاد تلگراف از تهران براي اولين دفعه بمشهد بوده بدستور مرحوم مخيرالدوله پدر مرحوم مخبرالسلطنه در نهم صفر 1290 شروع بسيم كشي تلگراف كرده و وضع هر يك از منازل بين راه را و فاصله آنرا با ميل انگليسي معلوم داشته و سفرنامه اي به انگليسي نوشته كه در دالترجمه ناصر (زمان ناصر الدين شاه) بفارسي نقل شده و ضمن شماره (1200) انتشارات تهران باهتمام آقاي قدرت ا... زعفرانلو در آذر ماه 1347 شمسي در چاپخانه دانشگاه تهران بطبع رسيده است و در مورد منزل دوازدهم اين سيم كشي كه قدمگاه است مي نويسد (از نيشابور تا قدمگاه شانزده ميل است) و راه بسيار خوب است و در بين راه بسيار آب دارد و راه اطراف بسيار ده دارد و اسامي دهاتي كه نزديك راه هستند از اين قرار است: 

يحي آباد – ده شيخ فخريه- تق آباد- انارآباد- ديرم آباد- (بيرم آباد) شاه آباد- سعد آباد- ابوزاده- (صحيح آن ابوسعدي است) و آنجا را شخصاً به همين نام ديده ام)- عباس آباد- هيك- عشق آباد- فيروزه- پيچ موران- ارديكج (صحيح آن اردوغش است) خرو- سپس پيش فروش (در كتاب تاريخ نيشابور كه در قرن چهاردم تاليف شده و خلاصه آن در دست است و در كتاب اسرارالتوحيد در حالات ابوسعيد نام اين آبادي (پشت فروش ضبط شده) قدمگاه جائي بسيار باصفائي است در دامنه كوه واقع است يك آب خوبي هم دارد و بسيار درخت كاج دارد كه از ايام شاه عباس هستند- قدمگاه صد و بيست خانوار چون اكثر اين ده سادات  علماء هستند ماليات نمي دهند (اهالي قدمگاه سيد مي باشند و عام در بين آنها نيست و اظهار مي دارند كه شاه عباس كبير دو خاندان سيد حسيني و موسوي را از مدينه طيبه پس از ساخته شدن بناي قدمگاه به اينجا آورده اند و تمام مالكين آبادي قدمگاه از نسل همان دو خاندان مدني هستند و بين آنها در قرون گذشته اهل علم و علما نبوده و اكنون هم نيست و ليكن شيندلر تصور كرده هر كس عمامه سيادت بر سر دارد از علما است) و ماليات قدمگاه باظهار شيندلر هشتاد و چهار تومان بوده كه بتخفيف مقرر گرديده است قدمگاه يك چاپارخانه و دو كاروانسرا دارد (منظور از كاروانسرا دو رباط قدمگاه بود) يكي از كاروانسراي از شاه عباس است و خراب است كاروانسراي ديگري را حاجي زكي و حاجي صانع ساخته اند و امير نظام الدوله آنرا تعمير كرده در خياباني كه جلو قدمگاه باشد بيست و هشت درخت كاج حال هست اين خيابان بيشتر بزرگتر بوده (يعني طولانيب بوده) گبندي كه روي سنگ قدمگاه هست از بناي شاه عباس اول است و ازكاشي كه دور گنبد نصب كرده اند معلوم مي شود كه شاه سليمان اين گبند را در سنه هزار و نوزده تعمير كرده (بناي قدمگاه در سال يكهزار و بيست قمري بامر شاه عباس شروع بساختن شده و شاه سليمان در سالهاي بعد آنجا را ادامه و خاتمه داده است) در باغي كه دور اين گبند است سي و دانه درخت كاج و چند دانه درخت چنار بسيار بزرگ هستند ده قدمگاه سر تپه واقع است و چند خانه خوبي دارد. 

نيم فرسخ بسمت شمال قدمگاه ده پيش فروش واقع است و اسم اين ده پيشتر پوست فروش مي بود (اين اظهار نظر درست نيست و چنانچه نوشته شد در كتب قديمه نام آن (پشت فروش ضبط شده است) از نيشابور الي مشهد دو راه دارد كه يكي از راه شريف آباد و يكي ديگر را راه دررود مي گويند و راه دررود از جهت زيادي برف بسته است و راه بسيار سخت است و اگر چنانچه اين راه از شريف آباد برود و فرسخ كمتر است اغلب قافله از راه شريف آباد مي روند (انتهاي كلام مسيو شيندلر). 22

هم اكنون در شرق نيشابور امروز به فاصله 24 كيلومتري بر سر راه نيشابور– مشهد ناحيه اي است كه قدمگاه خوانده مي شود و بقول ياقوت در معجم اليلدان، قبلاً آنرا  قريه همراه مي ناميده اند و شيخ صدوق نيز واژه حمراء) سرخك (را بكار برده است.
 نرآآآ
 و از آن پس نيز هر كسي از آنجا ياد كرد به همان قدمگاه اشارت نموده در اينجا سنگ سياه رنگي وجود دارد كه بر روي آن جاي پاي ديده مي شود البته آن نقش پاي انسان مي تواند باشد چون اين گامهاي فرورفته يا حجازي شده بسيار بزرگتر از جاي پاي انسان است بديهي است كه امام رضا (ع) از قدمگاه گذر كرده است و شايد هم در آنجا اقامت كوتاهي داشته چون جاده قديمي نيشابور به مرو نيز از نظر موقعيت جغرافيايي تفاوت شايان توجهي با راه نيشابور- مشهد امروزي نمي توانسته است داشته باشد. بهر حال گفته اند امام در قدمگاه نماز خوانده و چشمه آب گوارايي هم جهت وضو ساختن آن بزرگوار نيز پيدا شده است كه امروز نيز وجود دارد و چون مي پندارند از كرامات امام ظاهر گشته مردم آب آن را براي مبارزه با امراض و بلايا  بعنوان جوهر تبرك و تميم بكار مي برند در نزديكي مشهد نيز دهي به نام ده سرخ وجود دارد كه در آن سرچشمه اي است و گويند از بركت قدوم امام پديد آمده، چون خراسان از ديرايام سرزمين كم آبي است (بدون دريا و درياچه هاي و رودهاي بزرگ) و آب آن با تلاش بسيار از چشمه ها و قنوات تامين مي شود. 
هر جا كه چشمه اي زلال و گوارا است وديعه اي خدايي مي شمارند و آن را از بركت وجود يكي از پاكسازان دين به حساب مي آورند. 

بهر حال ردپايي كه بر آن تخته سنگ سياه رنگ وجود دارد پيوستگي با پاي امام رضا ندارد، اما هنور هم پاره اي از دوستداران آل علي و زائران امام هشتم به زيارت ان مي روند و باز گفته اند كه حضرت رضا روزي در تلاجرد به زيارت تربت سلطان محمد محروق (امام زاده) رفتند، و در اين امام زاده نيز جاي پاي حضرت رضاست، گر چه اين ادعا نيز بنظر پاره اي از واقع بينان و حقيقت نگران مردود شمرده مي شوند گمان مي ورد كه عشق و محبت بي دريغ شيعيان به اين خاندان سبب بوجود آوردن چنين نمودهايي شده است، چرا كه مجنون، آن ژوليده صحراي عشق خاك پاي معشوق را مي بوييد و مي بوسيد و اين عشاق گريبان چاك در معشوق حل شده، يعني مردم با ايمان پس از گذشتن امام از اين نواحي، براي آن كه خاطره او را تا ابد حفظ كند جاي پايش را حكاكي كرده و از آن تقديس مي كرده اند و اين خاك را بجاي سرمه ديده محنت گرفته و حق همين است كه اين خاطره براي آنها كه خواستار و دوستار اين امتند تا ابد پايدار مي باشند برخي نيز آورده اند كه نقش روي سنگ قدمگاه اثر پاي حضرت علي بن ابيطالب (ع) است كه خطاي محض است. 23
سايكس كاوردار انگليس در ايران كه در دوران ناصر الدين شاه در اين مناطق ماموريت نظامي داشته در كنايش در رابطه با باغ قدمگاه مي نويسد: (اين باغ در موقعيتي قرار گرفته است كه آب كاملاً مي تواند به آن برسد و اين باغ در جلو خاني دارد و آب مخصوصي كه از شمال به باغ مي آيد آنرا سيراب مي كند در دوران نادر شاه كانالي كه اكنون در نزديك اين باغ است حفر گرديده و آب توسط اين كانال به باغ مي رسد و كاروانيان كه از ترس محله تركمنانا با احتياط حركت مي كردند غروب به اين منطقه مي رسيدند و شب را در اين محله مي گذراندند كتبيه اي به خط ثلث باقي مانده در اين مجموعه نام نويسنده آن العبد محمد حسين در پايان كتيبه حك شده و اين كتيبه مربوط به قرن يازدهم هجري است. 

بار تولد بزرگ روسي در كتابش جغرافيايي تاريخي ايران راجع به اين مجموعه مي نويسد: (اين بنا علاوه بر آن كه يك هتل صحرايي آن زمان محسوب مي شده از نظر مركز تفريحاتي اين زمان مي توان آن را در رديف بهترين كازينويها قرار داد چه اين بنا از تمام جهات چه از نظر پارك تفريحي داراي باغهاي سرسبز بوده و چه از نظر رفاه و استراحت كاروانسراي بزرگي داشته اين بنا در دوره قاجار مركز استراحت آنان در سفر به مشهد بود. 

در كتاب فرامين و منا و شير محمد تيموري صفوي كه به زبان انگليسي به چاپ رسيده و به مجموعه اين بنا و باغ آن اشاره اي كوتاه كرده مي نويسد اين باغ كه بعد از جريان آب در اين منطقه بوجود آمده مسلماً به دوره هاي اخير مربوط مي شود انواع درختاني كه در اين باغ ديده مي شود عبارتند از: چنار و كاج كه حداكثر باغ را پوشانده اند بقيه درختان عبارتند از سرو به مقدار كم و اكالينوس كه در حال خشك شدن بودند تعداد كاجها 34 اصلي بوده و بلندي هر كدام 27 زرع مي رسد در مورد ايجاد درب بزرگ آن بايد ركن الدوله اصفهاني و حاج صانع سبزواري را نام بريم كه در ايام سلطنت شاه سليمان صفوي عهده دار حكمراني در نيشابور بوده است. 24
بررسي شهر قدمگاه 

وضعيت جغرافيايي شهر: 

موقعيت سياسي، جغرافيايي شهر: 

شهر قدمگاه در نظام تقسميات كشوري مركز بخش و دهستان زبرخان در محدوده شهرستان نيشابور قرار دارد شهرستان نيشابور در بخش مركزي استان خراسان قرار دارد كه از سمت شرق به شهرستان مشهد و از شمال با شهرستان قوچان و از غرب با شهرستان سبزوار و از جنوب با شهرستان تربت حيدريه همجوار است وسعيت اين شهرستان بالغ بر 10 هزار كيلومتر مربع است كه 2/3 وسعت كل استان مي باشد بخش زبر خان كه دهستان زيرخان يكي از تقسيمات آن محسوب مي شود در منتهي اليه بخش شرقي شهرستان قرار دارد كه شامل سه دهستان اسحاق آباد اردوغش مي باشد. 

شهر قدمگاه مركز دهستان زبرخان از نظر مختصات جغرافياي در 36 درجه و 5/6 دقيقه عرض شمالي و 59 درجه و 4 دقيقه شرقي قرار دارد و ارتفاع آن 1300 متر از سطح دريا است ويژگي خاص اين شهر و منطقه آن محدود بودن به ارتفاعات سر به فلك كشيده بينالود و دشت وسيع و پست جنوبي مي باشد كه تا حد كال شور ادامه مي يابد جاده مواصلاتي مشهد تهران كه از مجاورت اين شهر مي گذرد موقعيت استراتژيكي آن را با اهيمت ساخته است. از نظر چگونگي پراكندگي روستاهاي منطقه دهستان همانطوريكه در مطالعات فصل اول بيان گرديد سه گروه روستا در منطقه وجود دارد: 

گروه اول: روستاهاي پاي كوه كه در ميان دره هاي سرسبز و دامنه هاي ارتفاعات جنوبي رشته كوه بينالود قرار دارند شهر درود جزء اين مناطق است 

گروه دوم: روستاهاي ميانه جلگه اي كه عمدتاً در امتداد جاده موصلاتي قرار دارند شهر قدمگاه در اين منطقه قرار دارند. 

گروه سوم: روستاهاي واقع شده در دشت جنوبي كه تا حد خط راه آهن ادامه دارند مانند دولت آباد حشيمنه و چند روستاي ديگر. 

توپوگرافي و دفع آبهاي سطحي: 

همانطوريكه قبلاً بيان گرديد ارتفاعات شمالي كه بخشي از رشته جبال بينالود است در شكل طبيعي زمين و مرفولوژي منطقه تاثير بسيار زيادي به همراه دارد اين عوارض طبيعي در مورد روستاي قدمگاه موجب شده تا اين روستا از نظر طبيعي و توپوگرافي داراي سه مشخصه زير باشد: 

الف: بافت كالبدي روستا و هسته اوليه تشكيل آن كه از دو بخش از هم جدا تشكيل گرديده و در بخش شمالي صحن قدمگاه و در دامنه تپه ها قرار دارد بخش اول قلعه بالاست كه بوسيله حصاري با شيب تندي از قلعه پايين جدا مي شود اين دو قطعه از پيكره اصلي روستا اساساً بلحاظ همين وضعيت اختلاف سطح با يكديگر دارد بطوريكه حدود 20 متر بطور متوسط ايندو از نظر سطح معابر با هم اختلاف سطح دارند. بديهي است كه هر چه بسمت جنوب و جاده اصلي پيش رويم اراضي هموارتر مي شود. 

ب: پديده دوم از نظر عوارض طبيعي، تپه ها و ارتفاعات متصل به شهر كه بلافاصله در بخش شمالي و شمال غربي شروع مي شوند بطوريكه در بخش شمال غربي و شمال زمين ورزشي و جاده دررود تراشه ها و بريدگيهاي موجود به تعداد زيادي وجود داشته و امكان وقوع سيلابها بويژه در فصل بهار را ميسر مي سازد كه با احداث سيل بندي و خاك برداري از وقوع خطر جلوگيري بعمل آمده. 

ج: دو رشته مسيل كم عمق طبيعي و در دو سمت حد غربي و شرقي زمين اساساً مهمترين زه كشي منطقه به شمار مي رود خصوصاً ايندو مسيل كه به شماره ناميده مي شود به شرح زير بيان مي شود. 

- مسيل شماره يك: اين مسيل بطول از ابتداي تقاطع جاده قديم يا جاده درود در منتهي اليه حد شرقي قدمگاه شروع مي شود و پس از عبور از مزارع و زمينهاي كشاورزي به سمت جاده اصلي و پس از عبور از پل به اراضي پس جنوب جاده مي ريزد عمق اين مسيل بسيار كم و با توجه به آثار موجود (داغ آب) احتمال وقوع سيلابهاي زياد وجود داشته كه در بعضي از بخشها موجب تخريب اراضي كشاورزي گرديده. 

- مسيل شماره دو: اين مسيل كه از مسيل قبلي با اهميت تر است اساسا در ادامه رودخانه درود است كه پس از عبور از بخش شمال غربي و عبور از جاده قديم با عمق نسبتاً مناسب بسمت جنوب و جاده جديد ادامه مي يابد در امتداد اين مسيل به خندق و گودال عميق بر مي خوريم كه بعنوان معدن شن ماسه در اجراي عمليات راه سازي جاده اصلي مورد استفاده قرار گرفته شده و متاسفانه بعنوان يك عارضه مصنوعي در اراضي باقي گذاشته است كه در ايام بهار و فصل بارندگي بوسيله همين مسيل پر آب مي شود و موجب خطرات آلودگي هاي محيط مي شود. 
بطور كلي شيب عمومي اراضي در اراضي پيرامون شهر قدمگاه به دو بخش اصلبي تقسيم مي شود شيب بالاي دست جاده قديم كه از شمال شرقي به جنوب غربي است و حدود 9% از روي نقشه هاي 150000 برآورد مي شود شيب دوم مربوط به اراضي نسبتاً هموار بخش جنوبي جاده قديم و حد فاصل جاده جديد است كه به سمت جنوب مي باشد و شيب عمومي آن بطور متوسط 5% برآورد مي شود بهر حال نقطه اي در مركز شهر قدمگاه در نقاط جاده ورودي در دست احداث تا جاده قديم نسبت به جاده اتوبان حدود 40 متر بلندتر است ليكن اين نقطه نسبت به نقطه اي در نقطه قديم و پشت صحن 20 متر اختلاف سطح دارد و پايين تر است بلندترين نقطه در تپه قلعه بالاست كه احتمالاً حدود 20 متر از قلعه پايين بلند است به منظور توجيه اين اختلاف سطحها و ويژگيهاي خاص توپوگرافي و عوارض طبيعي موجود در شهر كه دقت نظر و مشكلاتي را در طراحي به همراه خواهد داشت نموداري ترسيم مي شود. 

از نظر دفع آبهاي سطحي، همانطوريكه قبلاً بيان شد روستاي قدمگاه با توجه به سوابقي كه وجود دارد بويژه سابقه جرايان سيلابها در بهار سال 1362 و همچنين وقوع بارندگي شديد ناگهاني در مرداد ماه 1365 كه بسياري از روستاهاي پايكوهي و در دره هاي عميق را دچار خسارت جاني و مالي نمود (بوژان و خر و عليا و ...) در موقعيت بسيار حساسي قرار گرفته است كه نياز به بررسيهاي همه جانبه و مطالعات فني دقيق تري دارد آنچه كه پر مسلم است وجود سيل بند غير قابل اطمينان حد شمال شرقي و مسيلهاي كم عمق و غير فني موجود بعنوان تاسيسات حفاظتي و زه كش اراضي جوابگوي كافي براي اين مشكل بنظر نمي رسد بنابراين بمنظور حفظ اين روستا و ابنيه و تاسيسات و جاده قديم و جاده جديد كه مهمترين راه ارتباطي مشهد به تهران محسوب مي شود بايستي تحت يك سري مطالعات فني نسبت به احداث سيل بندها و ديوارهاي حفاظتي در بالادست اقدام نمود. 

نتايج: 

طبق بررسيهاي جغرافيايي مشخش شد كه شهر قدمگاه در دامنه رشته كوه بينالود قرار دارد و آب و هواي معتدل كوهستاني استفاده مي كند قرارگيري در دامنه كوه باعث شده كه شهر فرمي پلكاني داشته باشد و بتواند از لحاظ فرمي و بصري با دشت وسيع مقابل خود ارتباط خوبي برقرار كند نتيجه مهمي كه در اين رابطه بدست مي آيد اين است كه توپوگرافي شهر به عنوان يكي از امتيازات و ويژگيهاي شهر است و طرح پيشنهادي بايد در جهت تقويت و تشديد آن كار كند نكته ديگري كه بايد به آن توجه كرد اين است كه خصليت و هويت شهر قدمگاه يعني ويژگي اقامتگاهي و بين راهي بودن آن حكم مي كند كه شهر داراي ظاهري شاخص و قابل تشخيص باشد. يكي از عوامل بسيار مهم و ياري دهنده در اين مورد توپوگرافي شهر و استفاده مناسب از آن مي باشد. 
ايجاد نشانه هايي چه طبيعي و چه مصنوعي به كمك توپوگرافي جهت برقرار كردن ارتباط بين شهر و مسافراني كه در جاده مشهد نيشابور حركت مي كنند از فاصله اي دور يكي از اين راهها مي باشد. 

نتيجه بعدي كه با توجه به مطالعات جغرافيايي و طبيعي حاصل مي شود اين است كه آب و هواي قدمگاه مكان ييلاقي خوبي براي مردم است علاوه بر آب و هواي مناسب شهر قدمگاه داراي طبيعت زيبايي نيز مي باشد و وجود آب كافي و مناظر زيباي كوهستاني كه از بيرون شهر به سمت درون ديده مي شود و امكانات زيادي را جهت جلب هر چه بيشتر مسافران در اختيار مسئولان قرار داده است. 

زمين شناسي، خاك شناسي و زلزله: 

ويژگي هاي زمين شناسي منطقه همانطوريكه در بخش زمين شناسي مرحله اول بيان گرديد قدمگاه و منطقه پيرامون آن در بخشي از منطقه وسيعي قرار دارد كه از نظر زمين شناسي، سنگهاي ولكانيكي دروان سوم و نهشته هاي تئورن بخشي از آنرا اشغال مي كند اما بخش هاي مهمي از اين منطقه را نهشته هاي دوران چهارم زمين شناسي تشكيل دهنده تر اسها مخروط افكنه ها واريزه ها مي باشند كه در نقاط مختلف منطقه با ضخامت هاي متفاوت ديده مي شود اين رسوبات از نظر منابعآب زيرزميني حائز اهميت است در بخشي ديگر از ارتفاعات شمال شرقي اگر چه جنس زمينها را سنگها آذرين و رسوبي تشكيل مي دهند ولي بعلت تشكيل نئوژن آب مناسبي در مخازن زير زميني يافت نمي شود (اطلس حوزه هاي آبريز امرو مطالعات منابع آب شركت سهامي آب منطقه اي). 

از نظر خاك شناسي، طبق مطالعات انجام شده در زمينه حاصلخيزي خاك در مطالعات طرح جامع اقتصادي خراسان مهندسين مشاور ستكوپ پاريتا بشرح زير خلاصه مي شود: 

- نزديك به 75% سطح دهستان را كوهها و تپه ها و خاكريزهاي كوهپايه اي و تپه هاي شنهاي روان تشكيل داده است كه از نظر كشاورزي اهيمت چنداني ندارند آماده كردن آنها براي توسعه كشاورزي متضمن هزينه هاي سنگيني است تركيب عمده اين خاكها شن نرم قلوه سنگ و ماسه مي باشد كه بصورت پراكنده محل نشونماي برخي از گياهان مونعي است. 

- حدود 25% از اراضي دهستان زبرخان يعني 25000 هكتار آن قابل كشت است كه شامل بخشهاي زير است: 

الف – دشتهاي آبرفتي: اين خاكها بصورت نواري با عرض متوسط 2000 متر بطول 25 كيلومتر در راستاي شمال غربي به جنوب شرقي و به موازات جاده اصلي و راه آهن گسترش مي يابد تركيب عمده اين خاكها ليموني و ليموني رسي است عمق مفيد آنها بين 60 تا 100 سانتي متر و شيب آنها بين صفر تا 40% تغيير مي كند اين خاكها هم اكنون به كشت آبي اشتغال مي يابد كه انواع محصولات كشاورزي اعم از غلات، چغندر قند، يونجه، پنبه در آنها به عمل مي آيد استعداد كشاورزي اين خاكها بسيار بالاست و هيچگونه محدوديتي را براي بهره برداري كشاورزي ندارند. 

ب – پوشش و واريزه اي و آبرفتي جديد روي خاكريزه هاي كوهپايه اي: اين خاكها در مجموع بخشي از اراضي شمال قدمگاه و ارتفاعات را در بر دارد و در سطح منطقه و دهستان حد فاصل خاكهاي دشتي آبرفتي و ارتفاعات را پر مي كن عرض متوسط اين اراضي بين 500 تا 1000 متر و در سرتاسر دامنه شمالي و در حاشيه هاي خاكهاي آبرفتي ادامه دارد عمق اين خاكها بين 40 تا 60 سانتي متر است تركيب عمده آنها ليموتي شني همراه با مقدار زيادي قلوه سنگ و سنگ ريزه است كه محدوديتهايي جزيي را براي كشاورزي بوجود مي آورد اشغال كنوني اين خاك كشت آبي است و براي انواع غلات مناسب است. 
در مجموع به منظور دستيابي به نتايجي تفصيلي تر و مشروح تر وضعيت خاكهاي زراعي اطراف شهر يا استناد به نظرات كارشناسي مسئولين و خبرگان محلي در قدمگاه اساسا دو نوع خاك مورد شناسايي قرار گرفته شد كه منطبق با تعاريف و دسته بندي دو مورد فوق مي باشد از نظر موقعيت و محدوديتهاي اطراف شهر بشرح زير درجه بندي مي شود: 

1 – اراضي واقع در طرفين بخش شرقي و غربي و قدمگاه بالادست جاده قديم تا ارتفاعات از نوع اراضي درجه 3 يا 4 كشاورزي محسوب مي شود كه عليرغم امكانات آب و استعداد خاك به لحاظ دارا بودن سنگ قلوه و سنگريزه و توپوگرافي نياز به تسطيح و هزينه دارد. 

2 – اراضي واقع در بخش جنوبي قدمگاه پايين دست جاده قديم تا حد جاده جديد از نظر حاصلخيز مشابه اراضي فوق بوده ولي مشكل تسطيح و سنگريزه آن به مراتب كمتر است. 

3 – اراض واقع در زير دست جاده جديد اراضي مرغوب كشاورزي و به لحاظ هموار بودن داراي ارزش بيشتري است. 170

زلزله شناسي 

دهستان زبرخان مانند تمامي فلات بزرگ ايران در دوران اول زمين شناسي زير آب قرار داشته است در اواسط دوران سوم (ائوسين واليگوسن) رشته وه عظيم بينالود از زير آب خارج مي گردد. اين تحولات موجب چين خوردگي رسوبات، ته نشست گدازه هاي آتشفشاني در منطقه گرديده كه سازنده هاي آن به طرز گسترده اي در منطقه موجود است از قبيل كنگلومراي ائوسن در دامنه هاي جنوبي بينالود، سازنده هاي آتشفشاني ائوسن سري سبز (شامل آندريت و تراكيت) تشكيلات كنگلومراي اليگوميوسن همراه با عناصر آهكي در دامنه هاي غربي بينالود، در دوران چهارم پس از خشك شدن فلات ايران عوامل فرسايش چهره كنوني زمين شناسي منطقه را ترسيم مي نمايد. 

با توجه به مطالب فوق مشاهده مي گردد كه عمده ارتباطات منطقه در دوران سوم و بدنبال جنبيش كوهزايي آلپ از ريز آب خارج شده وجود گسله هاي و شكستگي هاي تكنونيكي در ساختار در ساختار چينه شناسي بينالود را مشخص كرده است بر اساس گزارشات موسسه ژئوفيزيك دانشگاه مشهد و مطالعات سازمان زمين شناسي كشور، وجود گسل كوير ايران كه از منتهي اليه جنوب شهرستان نيشابور در جهت شرقي- غربي مي گذرد مويد اين نكته است كه نيشابور و محدوده اطراف آن در محدوده زلزه هاي قدرتمندي قرار دارد و از نظر تقسيم بندي دانش زمين شناسي و تكنونيك در حوزه مناطق ناآرام زمين قرار دارد (پهنه شناسي زلزله هاي ايران – وزارت مسكن و شهرسازي) وقوع زلزله هاي با قدرت 8 الي 10 درجه مركالي بخصوص در منطقه كوهستاني بينالود امري غير متحمل نيست بطور كلي محدوده نيشابور از نظر ميمولوژي به سه بخش تقسيم مي شود: 

- ناحيه زلزله هاي پرقدرت (7-10 درجه مركالي) ارتفاعات بينالود، طاغنكوه و امام تقي 

- ناحيه زلزله هاي متوسط (7 درجه مركالي) جلگه هاي آبرفتي و حوضه هاي انباشته از رسوبات دشت بزرگ نيشابور. 

- ناحيه نسبتا آرام (كمتر از 7 درجه مركالي) عمدتا اراضي پست و بخش منتهي اليه جنوب و جنوب شرقي نيشابور.

 بنابراين نتيجه مي شود كه در بررسي مطالعات مربوط به شهر قدمگاه كه در محدوده وقوع زلزله قرار دارد ضوابط و مقررات اعلام شده از سوي مراجع در طراحي ساختمان و محيط بايستي مورد توجه خاص دقت نظر قرار گيرد.18

پوشش گياهي:

قدمگاه اراضي تحت كشت انواع محصولات كشاورزي اختصاص دارند در ارتفاعات شهر و تپه هاي شمالي و شمالي شرقي بدليل وجود تشكيلات سنگهاي آذرين سنگلاخي بودن سطح تپه ها و جريانات ماسه هاي روان پوشش گياهي ضعيف و بصورت پراكنده برخي از گياهان  خانواده گندميان نشو نما مي كند بطور كلي بدليل تنوع آب و هوا در منطقه و اطراف قدمگاه، گياهان بومي به دو دسته تقسيم مي شوند در مناطق جنوبي و جنوبي غربي تسلط آب و هواي گرم ناشي از دشت نيشابور گياهاني از انواع خارخشك، اسفند، و گندميان بافت مي شود در مناطق شمالي ارتفاعات به بركت وجود آب و هواي كوهستاني و برزشهاي موسمي، ريواس، انواع لاله هاي كوهي، درختان گردو، زبان گنجشك، زالزالك و درخت چنار و رشد و توسعه دارند. از نظر پوشش مراتع، اطلاعات ناچيز بدست آمده وسعت مراتع قدمگاه را مشخص نمي سازد. اما بنا به گفته هاي متخصيصن و خبرگان محلي چيزي حدود 2000 هكتار از دامنه ها و تپه هاي شمالي قدمگاه و درون دره هاي درود محدود چراي دامداران و مراتع موجود است كه اساساً به لحاظ چراي مفرط و عدم حفاظت و اعمال روشهاي توسعه مراتع رو به نابودي است بويژه در سالهاي پرباران كه جريانات آبرفتي در تخريب آنها كمك مي نمايد. 
امكانات بالقوه تامين آب: 

در حال حاضر در محدوده بلافعل زيستي- توليد قدمگاهي براي 400 هكتار اراضي تحت كشت آبي و ديم و 84 هكتار باغات 4 حلقه قنات، 4 حلقه چاه و تعداد چاه هاي سدتي وجود دارد كه جمعاً بيش از 128 ليتر بر ثانيه آبدهي دارند مهمترين اين قنوات قنات اصلي قدمگاه با بيش از 80 ليتر بر ثانيه از حوالي درود شروع مي شود و با قنات ابوالفارسي (نمار) يكي مي شوند دو قنات با آبي كم كه موقوفه و متعلق به صحن قدمگاه است كه بر اساس وقفنامه اي به معرف داخل صحن مي رسد مابقي در مزارع مورد استفاده قرار مي گيرد عمده چاه هاي حفر شده در اراضي پايين است كه سطح ايستايي پايين دست قرار دارند. عمق يا ارتفاع سطحي ايستايي آبها در قسمت بالا دست جاده حدود 70 تا 75 متر است در اراضي پايين دست به كمتر از 50 متر نيز مي رسد.
پتانسيل آبي: كشاورزي منطقه اي مشابه ساير مناطق اطراف قدمگاه سبب شده تا توسعه بهره برداري از منابع آب در سالهاي بعد افزايش يابد بطوريكه از سال 1360 منطقه ممنوعه اعلام گرديده است. 

از نظر هيدروشيمي و كيفيت آب، طبق بررسي هاي مطالعات امور منافع آب شركت سهامي آب منطقه اي ميزان كلر در آبهاي اين منطقه كمتر از 20 ميلي گرم در ليتر است كه كم مي باشد مقدار كنداكتيويته آب زيرزميني كمتر از 1000 ميكرومموس بر سانتي متر است و تيپ آن كربناته است كه به تدريج كه به سمت جنوب و دشت پيش رويم و سولفاته مي شود. 

آب آشاميدني: يكي از مشكلات موجود در شهر توسعه شبكه ابرساني و تامين آب آشاميدني مصرف ساكنين قدمگاه است در حال حاضر شبكه فرسوده و غير فني آبرساني موجود از سه منبع زيرزميني هر يك به ظرفيت 300 متر مكعب كه در ارتفاعات از قديم گفته شده است استفاده مي نمايد با توجه به توسعه شهر و افزايش جمعيت اين منبع هاي قديمي جوابگوي ساكنين مشروط بر مرمت و بازسازي آنها خواهد بود مشكل ديگر در آبرساني فرسودگي لوله ها و عدم لوله كشي فني است كه اخيرا توسط جهاد سازندگي شبكه آبرساني در دست اصلاح مي باشد منبع تغذيه آب مصرفي تغذيه آب مصرفي از دو حلقه چاه است كه كيفيت و كميت مناسبي دارد آب مورد استفاده از چاه عميق با 6 اينچ آبدهي استفاده مي شود كه به منبع هاي زميني پمپاژ مي شود چون لوله از رفت استفاده مي شود و طول لوله و ارتفاع زياد است مشكلات به همراه دارد سرانه مصرف آب مصرفي قدمگاه با وجود باغات پست و محصور بيش از 250 ليتر در شبانه روز برآورد مي شود. 20
وضعيت طبيعي و اقليمي: 

از نظر مشخصات طبيعي و اقليمي با توجه به نتايج مطالعات انجام شده در فصل قبل و اطلاعات بدست آمده از گزارشات اقليمي وازرت مسكن و شهرسازي كه طبق بخشنامه اي براي طرحهاي هادي در توسعه شهري تهيه شده مي توان به شرح زير خلاصه كرد. 

خصوصيات آب و هوا: 

در بررسي هاي انجام شده در نقشه هاي پهنه شناسي اقليم شناسي ايران مسكن هاي انساني (1370- مرتضي كسايي، مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري وزارت مسكن و شهرسازي) قدمگاه از نظر تقسيمات آب و هوا و اقليمي در گروه 6-2 قرارد ارد شرايط آب و هوا در فصول بحراني زمستان سرد و در تابستان بصورت نيمه گرم است بدين ترتيب حدود تقريبي درصد سالانه نيازهاي حرارتي براي ايجاد گرمايش با استفاده از سيستمهاي ميكانيكي 25 تا 30 درصد است در حاليكه با استفاده از نور خورشيد صرفاً 20، 15 درصد محاسبه گرديده، براي ايجاد سرمايش نيازي به استفاده از سيستمهاي مكانيكي (نظير كولر) ديده نشده است ولي بصورت طبيعي با استفاده از مصالح ساختماني سنگين 15، 10 درصد هواي داخل فضاها خنكتر مي گردد. اهداف عمده طراحي اقليمي محيط و معماري ساختماني بر حسب اولويتها بشرح زير خلاصه مي گردد. 21

نتايج: 

1 – كاهش از احداث ساختمان در شيبها و فرورفتگيها. 

استقرار ساختمانهاي بهم پيوسته در بشخهاي مياني شيبهاي رو به جنوب. 

پوشاندن حاشيه هاي خارجي ساختمان هاي با بوته گياهان هميشه سبز.

احداث ساختمان در داخل زمين با پوشاندن ديوارهاي خارجي.

پيش بيني ساختمانهاي دو طبقه. 

در مجموعه هاي ساختماني از هر چه بيشتر از ديوارهاي مشترك و ايجاد بافتي به هم پيوسه و متراكم. 

- پيش بيني فضاهاي گرمازا مثل آشپزخانه در مركز پلان ساختمان وفضاهاي كم اهميت مثل انبار بعنوان عايق حرارتي در جوار يا قسمتهاي سرد ساختمان.

- اجتناب از پيش بيني پنجره هاي بزرگ بويژه در نماهاي شمالي.

2 – كاهش تاثير باد در اتلاف حرارت ساختمانها در معابر. 

- اجتناب از انتخاب قسمت فوقاني تپه ها براي ساختمان سازي بهترين محل قسمت هاي فوقاني شيب استم. 

- احداث ساختمان در داخل زمين در دامنه هاي پشت به باد 

- پوشاندن نماهاي رو به باد و نورگيري از حياط هاي داخلي. 

- پيش بيني پلانهاي فشرده و ايجاد مجموعه هايي با بافت متراكم.

- پيش بيني فرمهاي شيب دار و استقرار شيب تندتر در جهت باد. 

- در جبهه هاي مشرف به بادهاي شديد زمستاني استفاده از ساختمانهاي يك طبقه و كم ارتفاع.

- استفاده از بادشكنهاي مختلف مثل درخت، ديوار، حصار، و ... و با فضاهاي چون گاراژ و انبار.

- توجه به وزش بادهاي غالب زمستاني در تعيين جهت استقرار ساختمان. 

- به حداقل رساندن تعداد درهاي ورودي ساختمان و قرار دادن ورودي اصلي در قسمت پشت به باد. 

3 – بهره گيري از انرژي خورشيد در گرمايش ساختمان: 

- انتخاب شيبهاي روبه جنوب براي احداث ساختمان

- استقرار ساختمان در جهت تابش حداكثر انرژي خورشيد در مواقع سرد. 

- بازگذاشتن جبهه جنوبي ساختمان حد ثقل تا زاويه 30 درجه از هر طرف. 

- گسترش و كشيدگي پلان در جهت محور شرقي، غربي. 

- اختصاص فضاهاي مشرف به جنوب به منطقه و استقرار كم اهميت در قسمتهاي شرقي و غربي ساختمان. 

جهت و شدت وزش باد: 

بر اساس آمار و اطلاعات هواشناسي و كسب نظر از معتمدين در قدمگاه وضعيت و جهات وزش بادهاي موسمي بشرح زير شناسايي مي گرديده: 

1 – بادديزباد- كه از قسمت شرق و جنوب شرقي در فصول مختلف سال مي وزد و عمدتاً در سطح زمين يا گرد و غبار همراه است اين باد بعنوان باد غالب منطقه شناخته مي شود. 

2- باد قوچان- اين باد از سمت غرب در فصل مختلف سال ميوزد كه سوز و سرما بهمراه دارد اين ابد در تابستان كه با شدت كمتري مي وزد بعنوان باد خرمن مورد استفاده قرار مي گيرد. 

3 – باد روزانه – كه در فصل بهار عمدتاً و يا در فصول بر اساس تغييرات درجه حرارت صبحها از ارتفاعات شمالي و بعدازظهرها از سمت دشت به جنوب مي وزد. 

وضعيت فرهنگي – اجتماعي: 

خصوصيات و ويژگي هاي ساختار جمعيتي بشرح زير خلاصه مي شود: 

تغييرات جمعيت شهر: 

تغييرات جمعيت قدمگاه بشرح جدول شماره 7 مشخص مي گردد از مقايسه آمار موجود در دوره هاي مختلف سرشماري با آمار سال 1370 در مورد جمعيت خانوار تفاوتهاي آنها نيز آشكار مي گردد. اين تفاوتها عمدتاً ناشي از تغيير ساختار و تا حدودي اقتصادي خانوار بوده كه به تعداد افراد و اعضاء خانوار تاثير مي گذارد.

نتيجه گيري: 

- روند تغييرات نشانگر آن است كه جمعيت روستاي قدمگاه بتدريج روبه افزايش است. روند اين افزايش اطراف در 5 سال گذشته نسبت به ده سال قبل از آن بيشتر است علت آن تبديل شدن قدمگاه به شهر و ادغام روستاهاي اطراف در شهر قدمگاه است. مشابه بسياري از مراكز جمعيتي دهستان يك كانون مهاجر فرست محسوب مي شود ليكن همانطوريكه در مطالعات بدي مشخص خواهد شد قدمگاه به نوبه خود نيز يكي از كانونهاي جذب مهاجر در منطقه بوده است لذا خالص فرستي آن بتدريج بر روند رشد جمعيت تاثير منفي گذاشته است. 

- روند تغييرات خانوار تا حدودي با روند تغييرات جمعيت هماهنگ ندارد. اگر چه اين روند تغييرات در دو دهه قبل رو به كاهش بوده اما با تغيير ساختار خانوارهاي ساكن در قدمگاه از نظر اندازه و بعد خانوار موجب گرديده تا در سالهاي گذشته رشد خانوار به مقدار ناچيزي افزايش يابد. بديهي است كه افزايش ناچيز در رشد خانوار دليل بر رشد جمعيت در كل قدمگاه نخواه بود. تغيير بعد خانوار از ¾ به 5/4 و 6/4 نشانگر مهاجرت روستاييان از آباديهاي كوچكتر از نظر ساختار اجتماعي و فرهنگي نسبت به روستاهاي بر جمعيت تعداد اعضاء با بيشتري دارند بوده ولي كاهش بعد خانوار در سالهاي اخير به حدود 1/4 ناشي از سه عامل زير خواهد بود: 
1 – مهاجرت جوانان و يا خانوارهاي جوان كه بدنبال اشتغال به قدمگاه يا باغشن و مراكز حاشيه جاده آمده اند داراي افراد كمي هستند. 

2 – مهاجرت كاركنان و مستخدمين جوان كه بدنبال اشتغال و انجام ماموريت ها. 

تركيبات سني و جنسي جمعيت: 

بشرح هرم سني آمار و مشخصات جمعيت قدمگاه بر حسب گروههاي سني مختلف به تفكيك جنس كه از سوي خانه بهداشت قدمگاه بدست آمده مشخص مي گردد. از بررسي جدول تركيبات سني و جنس جمعيت قدمگاه نتايجي به شرح زير حاصل مي گردد: 

- در شهر قدمگاه بدليل مهاجر فرستي، شمار زنان بر شمار مردان تفويق دارد ضريب جنسي يعني تعداد مردان در مقابل 100 زن تقريباً مساوي است كه نسبت به ضريب جنسي متوسط شهرستان (بويژه مناطق شهري) كمتر مي باشد. اين امر ناشي از تنگاهاي مياني معيشتي و كارايي محدود نظام اقصادي روستا كه متكي به اقتصاد سني و مولد مازاد نيروي كار است. 

- شهر قدمگاه از نظر ساخت سني و جمعيت مانند ساير مناطق روستايي منطقه، از يك سو اقتضاء شيوه هاي معاش و كشاورزي  سنتي كه محرك عمل زاد و ولد و باروري است و از سوي ديگر مبتلا به برونكوچي ها مازاد نيروي كار از ساختار سني فوق العاده جواني برخوردار است بطوريكه 30% از كل جمعيت قدمگاه افراد زير 15 سال و 6% جمعيت افراد سالخورده و پير است. 

بدين ترتيب در جامعه قدمگاه 40% آن به سبب خردسالي و يا سالمندي مولد نيست. بر اين اساس بار تكفل با 2 نفر در هر خانوار مي رسد كه در نتيجه تحمل فشار اقتصادي و سختي معاش بيشتري را به خانواده تحميل نموده است. 

- يكي از ويژگيهاي جنسي جمعيت قدمگاه، كاهش شديد تعداد نوزادان و اطفال كمتر از يك سال است كه در هرم سني كاملاً مشخص مي گردد. اين موضوع در اصل مي تواند ناشي از دو عامل زير باشد كه عليرغم اينكه در ارتباط با هم نيستند ولي اين كاهش را با هم انجام مي دهند.  
1 -  مهاجرت برون كوچي خانوارهاي جوان و تازه ازدواج كرده به منظور دستيابي به اشتغال و تولد اولين فرزند در خارج از دهستان.
2 – اثرات و نتايج اجراي سياستهاي كنترل و تنظيم خانوار.

تحليل هرم سني و جنسي جمعيت: 

- تعداد افراد 5،9 سال با 16% بيشترين سهم جمعيت را در بر دارند در مجموع تعداد افراد زير 15 سال 55% كل جمعيت را تشكيل مي دهند كه در برنامه ريزي رشد جمعيت آتي پاسخگويي به نيازهاي آموزشي و بهداشتي مورد نظر خواهد بود. 
- همچنين جوانان 15 تا 20 سال 18% درصد كل جمعيت را تشكيل مي دهند كه در آينده خانوارهاي جديد را بوجود مي آورند لذا اشتغال و معيشت اقتصادي آنها با افزايش سطح عمومي توسعه اقتصادي بايستي مورد توجه قرار گيرد. 

وضعيت سواد و تحصيلات: 

نتايج بررسي هاي وضع موجود (آمار سرشماري 1375 فرهنگ آباديها و آمار جهاد زبرخان) حاكي از آن است كه از مجموع 636 نفر جمعيت 6 سال به بالا 330 نفر يعني 52% با سوادند كه نسبت به ميانگين دهستان 46% از وضعيت چشمگيري برخوردار استم متاسفانه آمار با سوادان به تفكيك زن و مرد وجود ندارد. ليكن بنظر مي رسد (كسب نظر از ساكنين) كه زنان درصد كمتري از با سوادان را در روستا را تشكيل مي دهند در حاليك بالعكس، چنانچه در باسواد كردن زنان روستايي كوشش شود، (همانطوريكه در بررسيهاي قبلي بيان شد در قالب برنامه هاي فرهنگي) ضمن بالا بردن درصد با سوادان ساير اعضاء خانواده تشويق ترغيبي شده و تاثيرات مهمي در كنترل مواليد و تنظيم خانواده با سواد بودن زنان دارد. فعاليتهاي نهضت سواد آموزي قدمگاه با تعداد 1 نفر آموزشيار كه از سال 1363 شروع بكار نموده است تعداد 50 نفر را در دوره هاي مقدماتي و تكميلي با سواد نموده اند. 

وضعيت تحصيلات: 

تعداد دانش آموزان تحت التعليم و تعداد مراكز آموزشي در مقاطع مختلف تحصيلي مشخص مي شوند در حال حاضر از كل تعداد 1507 نفر دانش آموز تحت تعليم در مركز آموزشي 2/35% (معادل 531 نفر) دو واحد دبستان 8/28% (معادل 435) در دو واحد راهنمايي (دخترانه و پسرانه) و 36% معادل 541 نفر در دو دبيرستان به تحصيل مشغولند. از نظر مقايسه تعداد دانش آموزان تحت التعليم با جمعيت شهر معلم مي شود كه نسبت زيادي از جمعيت محصل هستند كه البته اين مسئله تا حد زيادي بهلت هجوم دانش آموزان از حوزه نفوذ مي باشد. در اين ميان تعداد دانش آموزان دختر 775 نفر و تعداد دانش آموزان پسر 752 نفر مي باشد.

روند رشد جمعيت: 

طبق نتايج سرشماري هاي سالهاي گذشته بشرح جدول شماره 7 قدمگاه طي سالهاي 1365،70 متوسط رشد جمعيت 2/1% در سال بوده است اين نرخ رشد جمعيت در مقايسه با نرخ رشد دهه هاي قبل از 1355،65 به ترتيب 9/1% و 6/1، نشانگر اين است كه قدمگاه مركز مهاجر فرستي در منطقه بشمار مي رود. با وجود رواج پديده برونكوچي و خروج مازاد نيروي كار، در قدمگاه باز هم از منابع انساني آماده بكار (تفاوت جمعيت فعال و جمعيت شاغل) در جامعه روستايي قدمگاه بهر دليل و عللي خواه به علت وجود تنگناها و نارسايي ها رژف اقتصادي يا فقدان امكانات و عوامل توليد و خواه عدم تواند در اقدام به مهاجرت افراد بيكار مانده و به بنيه ضعيف معيشت خانوار خود تحميل شده اند. 

پس از تبديل شدن روستاي قدمگاه به شهر يعني در چهار سال گذشته جمعيت آن افزايش يافته است كه از علل آن اضافه شدن روستاهاي پوست فروشان و اسد آباد به قدمگاه و علت ديگر آن افزايش مشاغل خدماتي به علت تبديل شدن روستا به شهر مي باشد. نرخ رشد بين سالهاي 70 تا 75 معادل 5/1% و بين سالهاي 75 تا 79 معاد 5/3% بوده است. (ادغام روستاهاي پوست فروشان و اسدآباد به شهر قدمگاه). 
دين  و آداب و رسوم: 

در شهر قدمگاه دين همه مردم اسلام مي باشد و مذهب همگي شيعه دوازده امامي است اكثر اهالي شهر از سادات هستند و مذهب و اعمال مذهبي از جايگاه خاصي در بين مردم برخوردار است از اين رو آداب و رسوم رايج بين آنها تا حد بسيار زيادي متاثر از جايگاه دين (اسلام) در بين مردم مي باشند از آنجائيكه شهر قدمگاه و منطقه آن داراي سابقه اي طولاني است و مردم منطقه نيز وراث آداب و رسوم و فرهنگ غني اجداد خود هستند لذا تمامي رفتارها و هنجارهاي مرسوم ريشه دار در ارزشهاي قومي و مذهبي دارد كه همگي قابل تامل و بررسي است اما از اين ميان مراسم مذهبي بواسطه فراگير بودنش و تاثيرات مهم اقتصادي كالبدي، فرهنگي، بطور دقيق مورد مطالعه قرار گرفته است. 

شهر كوچك قدمگاه همچون ساير شهرهاي كشور در روزهاي خاصي از سال شاهد برپايي مراسم عزاداري است. 

اين مسئله در شهر قدمگاه نسبت به ساير نقاط همجوارش از وسعت بيشتري برخوردار است و علت آن هم مذهبي بودن و زيارتي بودن اين شهر است در روزهاي محرم بويژه تاسوعا و عاشورا اين شهر كوچك پذيراي تعداد بسيار زيادي از عزاداران مي باشد كه از روستاهاي اطراف جهت برپايي مراسم وارد اين شهر شده اند وجود بقعه قدمگاه و تقدس آن هميشه عامل بسيار مهمي در جذب زوار بوده است بويژه آنكه اين بقعه منسوب به حضرت رضا (ع) مي باشد و در ايام شهادت امام هشتم نيز اين شهر مملو از عزادار مي شود اين شلوغي و ازدحام به حدي است كه شهر يكپارچه سياه شده و خيابانهاي اصلي و شهر و اطراف بقعه مملو از عزاداران مي شود. 

در ايام سوگواري و عزاداري دسته جات و هياتهاي سينه زني از روستاهاي اطراف از ابتدا صبح به سمت شهر به حركت در مي آيند و پس از رسيدن به شهر به هياتهاي متعلق به خود شهر متلحق مي شوند اين برخورد يا از جلوي مساجد است يا در امتداد جاده قديم مشهد نيشابور پس از بهم پيوستگي گروهها و دسته هاي سينه زني به يكديگر به سمت بقعه به حركت در مي آيند و در آنجا به ترتيب در كنار بقعه و خيابانهاي منتهي به آن مستقر مي شوند و مراسم عزاداري خود را ادامه مي دهند. البته امروزه با افزايش جمعيت شهر و منطقه اين گروهها تا محل تقاطع جاده قديم مشهد نيشابور و خيابان منتهي به بقعه و حتي تا داخل جاده قديم استقرار مي يابند مراسم عزاداري تا ظهر و هنگام نماز ادامه دارد. هنگام نماز دسته جات با حركت به سوي مساجد و حسينيه هيا موجود نماز را برپا مي دارند. البته پس از گذشت سالهاي متمادي اكنون هر كدام از دسته ها در مسجدي خاص يا حسنيه اي مستقر مي شوند از جمله رسومات در اين ايام اطعام عزاداران مي باشد كه هر يك از دسته جات به فراخور توان در اين امر شركت مي كنند. وجود پنجاه الي هفتاد ديگ غذا (اكثراً غذاي دست شده حليم مي باشد) باعث شده كه تمامي عزاداران اطعام شوند. البته مردم منطقه در درست كردن غذا و اطعام عزاداران تعصب خاصي دارند و حتي الامكان سعي دارند از ثواب آن بي بهره نباشند. محل اطعام عزادران همان مساجد و حسينيه هاي مي باشد كه البته با توجه به افزايش جمعيت و پراكندگي مساجد در سطح شهر اين امر با مشكل مواجه شده است. از آنجائيكه مراسم عزاداري معمولا بيش از يك روز است و تعداد كثيري از عزاداران از روستاهاي مجاور به شهر مي آيند لذا برگشتن آنها به روستاهايشان كاري مشكل است و سعي مي كنند كه شب را به نحوي در شهر بگذرانند. 
مراسم عزاداري به عنوان بارزترين مظهر تجلي فرهنگ مردم شهر قدمگاه و منطقه آن مي باشد كه در قالب آن هويت زيارتي و مذهبي شهر نمايان مي شود مسلما حل مسايل و مشكلات مربوط به اين مراسم و ارتقا سطح كمي و كيفي آن در رشد و بالندگي فرهنگي شهر موثر خواهد بود. 

مهاجرت:

1 – مهاجرت هاي قطعي:

در گذشته بعلت كم شدن آب قنات قدمگاه و نبودن ارتباطات كافي با ساير مناطق عده اي از قدمگاه به سمت شهرهاي ديگر مهاجرت كردند. اينگونه مهاجرتهاي قطعي در قديم بيشتر بعلت محدوديتهاي كشاورزي و دامداري صورت مي گرفته است. اما در چند سال اخير با افزايش ارتباطات ميان شهر و روستا و شكاف عميق از لحاظ سطح زندگي ميان شهر و روستا بيشتر اهالي براي يافتن شغلي بهتر از قدمگاه به سوي شهرهاي تهران و مشهد و نيشابور مهاجرت كرده اند. در سالهاي اخير مهمترين عامل مهاجرت به شهرهاي بزرگ مسئله ادامه تحصيل مي باشد كه هم اكنون نيز اين روند ادامه دارد ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر و همچنين كسب دانش فني باعث شد كه جوانان به سمت شهرهاي بزرگ مهاجرت كنند. 
2 – مهاجرت هاي موقت (اصلي): اين نوع مهاجرتهاي به دو دسته كلي تقسيم مي شوند: 

1 – مهاجرتهاي موقت از دورن شهر به بيرون شهر: اين نوع مهاجرتها بيشتر براي انجام كار و ساير مناطق صورت مي گيرد مثلاً حركت عده اي از قدمگاه به سوي روستاي سخدر براي كار در معدن گچ اين روستا، البته با توجه به اينكه فصل كارهاي ساختماني و صعنتي و كشاورزي متفاوت است لذا اينگونه نيز در طول سال با نوسانات مواجه است علت ديگر اين نوع مهاجرت مسئله تحصيل مي باشند از آنجائيكه شهر قدمگاه تمام مقاطع تحصيلي از دبستان تا دبيرستان را دارد مهاجرت موقت براي تحصيل بسيار كم مي باشد. 
2 – مهاجرت از بيرون به درون شهر: ميزان مهاجرت از بيرون به درون شهر بيرون شهر بيشتر مي باشد كه اين امر با توجه به مركزيت شهر قدمگاه در منطقه امري طبيعي مي باشد جمعيت شهر بدليل اين مهاجرتهاي موقت حالتي آونگي پيدا مي كند و در مواقع مختلف سال با افزايش قابل توجه جمعيت روبه رو مي شود. بطور كلي حركت آونگي جمعيت در اين شهر به دو دليل عمده مي باشد. اول دانش آموزان مقاطع مختلف تحصيلي كه صبح به قدمگاه مي آيند و شب بر مي گردند علاوه بر آنها كارمندان موسسات دولتي همچون بيست خانه بهداشت آموزش و پرورش و غيره هستند كه براي كار به قدمگاه مي آيند و پس از اقامت يك روز با دو روز بر مي گردند دليل دوم مسافراني هستند كه به شهر وارد مي شوند كه به ترتيب زير دسته بندي مي شوند: 
1 – مسافراني (زوار) كه به قصد زيارت در طول سال به شهر مي آيند (زوار داخلي- زوار خارجي) 

2 – مسافراني كه جهت انجام امور اداري و دسترسي به خدمات مختلف به شهر مي آيند. 

3 – مسافراني كه به قصد زيارت و گردش وارد شهر مي شوند. 

اين دسته بندي بر اساس اينكه هدف اصلي مسافران وارده شده به شهر چه مي باشد انجام گرفته است و مسلماً در كنار هدف اصلي مسافران از ساير امكانات شهر نيز استفاده مي كنند بطور مثال زوار وارد شده به شهر از مناطق سياحتي نيز ديدن مي كنند و يا كسانيكه براي انجام امور اداري وارد شهر شده اند از امكانات زيارتي نيز استفاده مي كنند.

از آنجائيكه قسمت عمده مسئله شهر قدمگاه همانطور كه در قمست طرح مساله بيان شد. 

مرتبط با زوار و مسافران وارد شده به اين شهر مي باشد لذا به بررسي دقيق مسائل مرتبط با مسافران شهر مي پردازيم. 

- دسته بندي  مسافران از نظر تعداد (گروههاي همسفر): 
در اين دسته بندي مسافران از لحاظ اينكه بطور انفرادي و يا گروهي سفر مي كنند مورد بررسي قرار گرفته اند. 

طبق برريسهاي انجام شده و اطلاعات بدست آمده از مسئولان محلي حدود كمتر از ده دردص افراد وارد شده به صورت انفرادي سفر مي كنند اين افراد بيشتر جهت انجام كارهاي خاص و از پيش تعيين شده به شهر مي آيند اكثر آنها جهت انجام كارهاي ادراي خود از روستاهاي منطقه وارد شهر مي شوند و عده اي نيز جهت انجام كارهاي علمي، ماموريتهاي اداري و ... به شهر مي آيند اين افراد از آنجائيكه جهت انجام امور خاصي وارد شهر مي شوند و سفر آنها از جنبه تفريح نمي باشد با ساير بخشهاي شهر درگير نمي شوند البته نبود امكانات لازم به اين امر كمك مي كند. 

حدود 50 تا 40 درصد مسافران نيز به صورت گروهي و با وسيله نقليه شخصي وارد شهر مي شوند اينگونه مسافران بيشتر بصورت خانوادگي سفر مي كننند و چون سفرشان از روي تفريح مي باشد ساعات بيشتري را در شهر مي گذرانند و آزادي عمل بيشتري دارند. اين مسافران با توجه به وقت بيشتري كه دارند از امكانات تجاري و پذيرايي شهر بيشتر استفاده مي كنند البته در اين ميان مسافراني كه با وسيله نقليه شخصي در ايام سوگواري و عزاداري وارد شهر مي شوند از اين قاعده مستثني هستند و مسلماً هدف آنها صرف مراسم عزاداري مي شود قسمت اعظم اين مسافران مقصدشان شهر قدمگاه نمي باشد و يا از مسافران راهي مشهد هستند كه دراين شهر توقف كرده اند و يا از مشهد به مقصد نيشابور و تهران در حركت مي باشند و در بين راه در قدمگاه توقف كرده اند در تابستان و عيد نوروز كه در ايام عاشورا و مناسبتهاي مذهبي كه مسافران شهر مشهد زيادتر مي شوند ميزان اينگونه مسافران در شهر نيز بيشتر ديده مي شود. 

البته عده كمي هم از اينگونه مسافران وجود دارند كه از نيشابور و شهرهاي نزديكي به سمت قدمگاه حركت مي كنند و مقصد نهايي خود را در اين شهر قرار داده اند.

البته عده كمي هم از اينگونه مسافران وجود دارند كه از نيشابور و شهرهاي نزديك به سمت قدمگاه حركت مي كنند و مقصد نهايي خود را در اين شهر قرار داده اند. 

حدود 60 تا 50 درصد مسافران نيز با وسيله نقليه عمومي و بصورت كارواني سفر مي كنند اين گونه مسافران بيشتر بصورت گروهي از خانواده ها و يا كاروانهاي زيارتي و با وسيله نقليه عمومي وارد شهر مي شوند اين گروه از مسافران نيز اكثراً مقصدشان يا مشهد مي باشد كه در بين راه در اين شهر توقف كرده اند و يا از مشهد به قصد شهر ديگري در حركت بوده اند و اينجا توقف كرده اند. البته گروهي هم از نيشابور و شهرهاي ديگر در قالب گروه هاي دانش آموزي جهت اردوهاي فرهنگي و تربيتي وارد شهر مي شوند. 

اين دسته از مسافران چون بصورت گروهي سفر مي كنند و وقت و برنامه مشخصي دارند از آزادي عمل كمتري برخوردار هستند و برنامه محدودتري جهت گذراندن اوقات خود دارند. البته در اين ميان كاروانهايي كه جهت مراسم عزاداري وارد شهر مي شوند مستثني بوده و تمامي وقت آنها صرف مراسم عزاداري مي شود. 

- مدت زمان اقامت مسافران: 

از آنجائيكه مسئله اقامت مسافران در شهر يكي از مشكلات اصلي مسافران و شهروندان است لذا بررسي دقيق مدت زمان آنها در شهر در حل مشكل اقامت مسافران الزامي مي باشد از اين رو به بررسي مت زمان اقامت مسافران در قالب گروههاي همسفر مي پردازيم. 

كساني كه به صورت انفراداي اقدام به سفر به شهر قدمگاه مي كنند، همانطوريكه در قالب گروههاي همسفر باين شد از آنجائيكه اينگونه افراد اكثراً براي انجام كارهاي خاص وارد شهر مي شوند و اكثراً از افراد محلي منطقه مي باشند اقامت آنها در شهر حداكثر چهار الي پنج ساعت مي باشد و پس از اين مدت به روستا يا شهر خود باز مي گردند گروههايي كه بصورت خانوادگي يا گروههاي سه يا چهار نفره سفر مي كنند، از آنجائيكه سفر آنها جهت تفريح مي باشد معمولاً مدت اقامت بيشتري دارند. اين گروهها كه آزادي عمل بيشتري دارند معمولاً شش تا هفت ساعت را در شهر مي مانند. البته به علت فقدان اماكن خدماتي در شهر اين مدت زمان اقامت در شهر حداكثر مي باشد. 

گروههايي كه بصورت دسته جمعي و بوسيله نقليه عمومي سفر مي كنند چون وقتشان فشرده تر مي باشد مدت اقامتشان نيز كمتر مي باشد و به چهار پنج ساعات محدود مي شود. اين گونه گروه ها به ويژه زوار خارجي و كاروانهاي عزاداري شهرهاي دور كشور كه مقصد نهايي آنها مشهد است، از آنجائي كه بايد مسافت طولاني را طي كنند، وقت زيادي را براي ديدار از شهر قدمگاه اختصاص نمي دهند كه البته كمبود امكانات هم به اين مسئله كمك مي كند. 

تنها مكان اقامتي كه در سالهاي اخير در اختيار مسافران قرار گرفته دبستان اين شهر مي باشد كه در ايام نوروز و تابستان تعداد محدودي از مسافران را درون خود جاي داده است و به ويژه كاروانهاي فرهنگي و زيارتي مدارس شهرهاي مجاور آنچه مسلم است تمامي مسافراني كه وارد اين شهر مي شوند برنامه و مدت زمان اقامت خود را در شهر با توجه به امكانات موجود برنامه ريزي مي كنند. وقتي كه تمامي امكانات بالفعل شهر در بقعه و باغ آن و به لطف زيارتي بودن بعقه متمركز است نمي توان انتظار داشت كه مدت اقامت مسافران طولاني باشد به ويژه آنكه هيچ گونه مكان اقامتي خاصي هم وجود ندارد. چگونه مي توان انتظار داشت كه مسافر يا مسافراني كه با هر قصد و نيت وارد شهر شده اند يك روز تمام همه وقت خود را در پاي بقعه و باغ آن صرف كنند آنچه كه مسلم است مدت زمان اقامت مسئله اي است كه بايد مقدار آن با توجه به پتانسيلهاي موجود در شهر افزايش داد اين مسئله از تمامي ابعاد قابل توجيه است. 

- زمان سفر به شهر: 

زمانهايي كه شهر پذيراي بيشتري مسافر مي باشد فصل تابستان و عيد نوروز مي باشد همچنين در مناسبتهاي مذهبي مانند محرم و صفر اين شهر شاهد حضور وسيع و گسترده عزاردان مي باشد در فصل تابستان و عيد نوروز از آنجائيكه ايام فراغت اكثر مردم كشور مي باشد و زمان انجام سفرهاي گوناگون است طبيعتاً شهر قدمگاه نيز شاهد تعداد بيشتري از مسافران و زوار خواهد بود از طرف ديگر به علت گرمي هوا در فصل تابستان در اكثر مناطق كشور و همچنين وجود آب و هواي معتدل كوهستاني در اين ايام در شهر قدمگاه رغبت مسافراني براي سفر به اين شهر در ايام گرم سال بيشتر مي شود. 

ديگر مواقعي از سال كه شهر با هجوم مسافران يا در واقع زوار مواجه است مناسبتهاي مذهبي به ويژه ماه محرم و صفر و ايام شهادت امام حسين (ع) و امام رضا (ع) مي باشد شهر از دو سه روز قبل از شهادت شاهد حضور عزاداران است كه يا راهي مشهد هستند يا از مشهد بر مي گردند و همچنين عزاداراني كه از مناطق اطراف به شهر آمده اند. حضور عزاداران به حدي زياد است كه به راحتي مي توان گفت جمعيت شهر دو تا سه برابر مي شود. 

- نكات برجسته از نظر مسافران: 

در راستاي كشف و شناسايي امكانات و ظرفيتهايي كه بتواند در رفع نيازهاي مسافران و جهت گيري امكانات كمك كند به بررسي نكات برجسته شهر از ديد مسافران پرداخته شده است. 

مهمترين نكته بارز شهر از ديد مسافران وجود بقعه و باغ اطراف آن و هچنين چشمه آب منسوب به حضرت رضا (ع) مي باشد نكات ديگري كه به ترتيب اهميتشان از نظر مسافران به دست آمده عبارتند از: 

وجود آب و هواي مناسب و طبيعت زيباي شهر و منطقه در مرحله بعد وجود آثار تاريخي (كاروانسرا، حمام، بقعه). البته اين نظرات از سوي مسافران شهرهاي ديگر مطرح شده و مردم منطقه علاوه بر موارد فوق مركزيت اداري شهر را نيز از نكات برجسته شهر قدمگاه دانسته اند و آن را يكي از عوامل مهم در سفرشان به اين شهر اعلام كرده اند. 

در مورد زوار خارجي بايد گفت كه وجه زيارتي شهر براي آنها مهم بوده است. شيعياني كه از كشورهاي خارجي جهت زيارت امام رضا (ع) به ايران مي آيند اعتقاد دارندكه براي زيارت ايشان بايد همان مسيري را طي كرد كه امام طي كرده است. لذا مي توان گفت كه تمامي زوار خارجي امام رضا (ع) به اين شهر هم مي آيند و از چشمه منصوب به امام رضا (ع) تبركاً آب بر مي دارند. 

نتايج: 

مراودات اجتماعي: 

با توجه به مطالعات انجام شده و بررسيهاي به عمل آمده مراودات اجتماعي از حيث حوزه هاي آن و عوامل موثر در آن تجزيه و تحليل مي شود. 

حوزه هاي مراودات اجتماعي از واحد همسايگي كوچك شروع مي شود اين محدوده هاي كوچك كه چند خانه را شامل مي شود در كنار هم محدوده بزرگتري از مراودات اجتماعي را تشكيل مي دهد كه همان محدوده محله مي باشد. 

بطور كلي شهر از چهار محله اصلي تشيكل شده است كه اساس اين محله بندي بر پايه نزديكي و ميزان روابط مردم محله با يكديگر و همچنين دوره تاريخي ساخت محله مي باشد. مراودات اجتماعي در سطح واحد همسايگي بسيار عميق مي باشد البته بايد توجه داشت كه با وجود تاريخ طولاني شهر و جمعيت كم آن و اينكه بافت اجتماعي شهر تقريباً بصورت دست نخورده باقي مانده است و اكثر مردم محله داراي نسبت خويشاوندي با يكديگر مي باشند. روابط اجتماعي در سطح مطلوب است يا افزايش وسعت كالبدي محله ها و افزايش جمعيت آنها انتظار مي رود كه سطح مراودات اجتماعي كاهش يابد اما اين مسئله در سطح محله هاي قدمگاه مطرح نمي باشد. 

سطح بعد روابط اجتماعي در سطح منطقه مطرح مي باشد مردم شهر قدمگاه و مردم منطقه (دهستان) از آنجائيكه ساليان متمادي است كه كنار هم زندگي مي كنند خواه ناخواه در اين مدت روابط اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي ويژه اي با يكديگر برقرار كرده اند. مسئله مهم در اين زمينه استفاده از فرصتها و امكانات موجود جهت و ارتقاء اين روابط مي باشد. 

در مورد محل تبلور اين مراودات و مكان فيزيكي و كالبدي آنها با يكديگر بايد گفت كه روابط اجتماعي در سطح واحد همسايگي معمولاً در داخل كوچه ها و خيابانهاي محله كه واحدهائي مسكوني آن را احاطه كرده اند شكل مي گيرند. اين روابط از حيث زماني معمولاً محدوديتي ندارند. مراودات اجتماعي در سطح محله در مراكز محله اتفاق مي افتد كه اين مراكز نيز با چند معازه و مسجد محله تعريف مي شود. و رزوهاي تعطيل اين مراكز از رونق بيشتري برخوردار هستند. مراودات در سطح شهر در مراكز عمومي و خدماتي مانند مراكز تجاري و مساجد شكل مي گيرد بهترين زمان اين مراودتها روزهاي تعطيل و مناسبتهاي خاص مي باشد در مورد روابط اجتماعي در سطح منطقه و مكانهاي نخاص همچون مساجد و روزهاي خاص مانند مناسبتهاي مذهبي را شامل مي شود.

نوع ديگري از مراودات اجتماعي كه در حوزه روابط شخصي هر شهروند مطرح است و روابط اجتماعي ناشي از اشتغال و فعاليت روزمره مي باشد اين حوزه كه از نظر زماني محدوديتي ندارد با توجه به سطح روابط موقعيت شغلي و نوع اشتغال افراد از سطح كيفي مختلفي برخودار است. 

سومين حوزه قابل ذكر در روابط اجتماعي، گذراند اوقات فراغت مي باشد گذراندن اوقات فراغت كه تمامي اقشار سني و جنسي در يك شهر را در بر مي گيرد به نوعي در سطوح واحد همسايگي محله و شهر قابل شناسايي مي باشد اكنون در شهر هيچ مكان خاصي جهت گذراندن اوقات فراغت بصورت تفريح و سرگرمي وجود ندارد لذا مكان گذراندن اوقات فراغت فعلاً همان مراكز محله و مراكز عمومي شهر است لزوم ايجاد اماكني با كاربري تفريحي و سرگرمي كه بتوانند به عنوان مكاني جهت جذب تمامي افراد جامعه شهر عمل كنند ضروري مي باشد. 

- آداب و سنن: 

يكي از الزمات مطالعات اجتماعي تجزيه و تحليل آداب و رسوم مردم شهر و منطقه و بررسي الزامات مختلف آن از ابعاد زماني و مكاني مي باشد از بررسي آداب و سنن كه بر مباني عقيدتي و مذهبي شكل گرفته اند مي توان به هنجارها و ارزشهاي موجود در يك جامعه پي برد. اين هنجارها و ارزشها هستند كه فرهنگ يك جامعه يا يك شهر را تشكيل مي دهد. شيوه هاي تامين نياز فرهنگ شهري مستلزم ايجاد عرصه هاي فرهنگ شهري است كه  در واقع همان محيط شهري مي باشد پس هدف اساسي از تجريه و تحليل آداب و سنن ايجاد عرصه هاي لازم براي آنها جهت رشد فرهنگ شهر مي باشد. 

همانطور كه در بحث مطالعات فرهنگي و اجتماعي مطرح شد، مهمترين مسئله اي كه در مورد آداب و  رسوم شهر قابل مطرح كردن و تجزيه و تحليل مي باشد مراسم عزاداري در مناسبتهاي مذهبي مي باشد. در روزهاي ماه محرم به ويژه تاسوعا و عاشورا اين شهر كوچك زيارتي پذيراي تعداد بسيار زيادي از عزاداران 

وضعيت اقتصادي:

سيماي كلي اقتصادي:

شهر قدمگاه طبق آمار موجود از تركيبات سني، نيروي كار و جمعيت فعال در فاصله گروههاي سني 15، تا 65 سال برخودار است (حدود 52% كل جمعيت). بر اين اساس ميزان واقعي مشاركت اقتصادي جمعيت آن بدليل اتكاء نظام اقتصادي زراعي و دامي است سنتي شاهد ساير مناطق محدوده دهستان گسترده است بهر حال بعلت سنتي تر بودن كالبد و نظام اقتصادي و بيشتر شايع بودن فعاليت هاي صنعتي خانگي (قالي بافي) در ميان خانوارهاي جامع روستايي ساكن در قدمگاه ابعاد مشاركت ساختار و ويژگيهاي روستايي خود را كماكان حفظ كرده بطوريكه ابعاد مشاركت آن نسبت به درود تا حدودي بيشتر است. 

ساختار اقتصادي شهر

در تمام بنيانهاي توليد شهر قدمگاه جمعيت شاغل با درصدهاي متفاوتي به كار اشتغال دارند حداكثر اين جمعيت شاغل در فعالتيهاي كشاروزي حدود 10 درصد نيز در فعاليتهاي صنعتي متمركزند. ليكن نيروي كار صنعتي اهميت و مقياس توليد به كلي متفاوت نسبت به نظامهاي متداول توليدات صنعتي دارند. چون عموماً در چهارچوب امكانات خانگي دست اندركار توليدات كوچك مقياس صنعتي اند و غالباً در صنايع خانگي قالي بافي، و گليم باقي تمركز داشته اند. 

با استقرار چند واحد صنعتي و توليدي در اطراف و توسعه هاي صنعتي آيندة بويژه در شهرك صنعتي نيشابور پيش بيني مي شود كه بخش اشتغال صنعتي و توليد به معناص خاص خود توسعه يابد. بين 10 تا 20 درصد از شاغلان در شهر به فعاليتهاي خدماتي بخصوص خدمات عمومي اجتماعي يعني در جايي كه دولت بيشترين خدمات اساسي از قبيل آموزش، بهداشت، درمان را ارائه مي دهد گرد آمده اند و در ساير فعاليتهاي خدماتي از قبيل رانندگي، رستواران، خدمات رفاهي و صنوف و تعميرات اشتغال دارند. 

بخشي از نيروي كار در بخش خدمات را كارگران بودن زمين كه مزد و حقوق بگير بخش خصوصي و يا در كارهاي ساختماني فعاليت دارند تشكيل مي دهند بهره برداران كوچك دامي زراعي و واحدهاي مرغداري و ... عمدتاً به گونه مستقل فعاليت مي كنند. 

بطور كلي نتيجه مي شود كه در شهر قدمگاه حداكثر نيروي شاغل در فعاليتهاي تجمع يافته اند كه از نوع پايه قلمداد مي شوند ليكن بر عكس اقتصاد شهري كلان كه شاغلان پايه عمدتاً بر حول فعاليتهاي صنعتي و خدماتي بنيانهاي وابسته به صنعت شده اند. در نظام اقتصادي قدمگاه، مشاغل پايه بر كشاروزي و فعاليتهاي جنبي استوار است. 

توليدات عمده شهر 

توليدات زراعي: 

اساس معيشت و نظام توليد شهر قدمگاه بيشتر بر فعاليتهاي زراعي و دامي استوار است. 

بيشترين ميزان و شمار نيروي كار منابع انساني مولد آن نيز در فعاليتهاي كشاورزي متمركز است و اين رو بررسي  و ارزيابي نحوه كاربري منابع طبيعي و مباني توليدي اين فعاليت و نحوه كارآيي آنها زمينه شناخت بهتري از ويژگيهاي كاركردي نظام اقتصادي بدست مي دهد اكثر جمعيت شاغل در قدمگاه به اينگونه فعالتيها وابسته اند كه مسلما در دهه هاي قبل از ابعاد بيشتري از اين داشت است زيرا بنا بر تجارت حاصله روشها و شيوه هاي توليد و نظام اقتصادي روستا نيز ساير مناطق روستايي استان بتدريج از ماهيت سنتي به شيوه هاي نوين توليدي، در حال تحول و دگرگون شدن است. اطلاعات بدست امده و موجود از وضعيت كاركردها و امكانات اقتصاد كشاورزي قدمگاه متكي بر آمارهاي فرهنگ آباديها و ساير آمارها و اخذ اطلاعات مستقمي از مسئولين كارشناسان و معتمدين و خبرگان محلي است. در مورد بررسي روند و تغييرات الگو و بافت اقتصادي فعاليتهاي كشاورزي طي ده سال گذشته تغيير اساسي نيامده است و در زمينه تجهيز منابع و عوامل توليدي آن مانند آب خاك و شيوه هاي كشاورزي اقدام قابل ملاحظه اي انجام نشده است. 

50% اراضي زير كشت گندم و جو و 50% نيز به نباتات جاليزي يا محصولات باغي اختصاص يافته است. بنابراين نظام بهره برداري زراعي شهر قدمگاه عمدتاً بر كشتهاي استراتژيك و بويژه گندم استوار است ميزان و مقدار اراضي زير كشت محصولات صنعتي محدوده بسيار اندك است و در كل اراضي از 2/3% تجاوز نمي كند و آنهم چغندر قند مختصر شده است. 

توليدات باغي: 

باغداري و توليد محصولات سردرختي مانند ساير دهستان زبرخان از فعاليتهاي پر سود محسوب مي شود طبق آمار بدست آمده عمده محصولات سردرختي باغات در محدوده قدمگاه عبارتدن از: سب، هلو، گلابي، گيلاس، و ... كل مساحت باغات اين محدوده 84 هكتار برآورد مي گردد. باغات قدمگاه عمدتاً در بخش شمالي و اراضي ارتفاعات و در داخل دره ها و دامنه ها مي باشد. 

واحدهاي صنعتي و كارگاهها: 

طي سالهاي گذشته چند واحد توليدي و كارگاهي بزرگ و كوچك در اطراف محدوده قدمگاه تاسيس گرديده يا در دست احداث مي باشند اين واحدها كه عمدتاً در حاشيه جاده جديد مشهد- نيشابور قرار دارند بعضاً بعنوان مهمترين مراكز جذب اشتغال براي ساكنين قدمگاه عمل مي كنند. چون اكثر اين واحدها در مرحله احداث عمليات ساختماني و نصب تاسيسات و ماشين آلات مي باشند پيش بيني مي شود كه در آينده (ده سال) با بهره برداري و راه اندازي در توسعه بنيانهاي اقتصادي و روستايي اطراف نقش بسزايي داشته باشد. 

فعالتيهاي خدماتي: 

فعاليتهاي خدماتي در 3 بخش زير در قدمگاه بررسي مي شود: 

الف) خدمات صعنتي و تجاري 

ب) خدمات عمومي و اداراي و رفاهي 

ج) مشاغل آزاد 

فعاليتهاي خدمات صنعتي و تجاري: در قدمگاه تعداد 51 واحد صنعتي و تجاري در زمينه مختلف مشغول بكارند. اين تعداد كه بر اساس اطلاعات بخشداري و تعدادي واحدهاي برودن مجوز در برداشت وضع موجود تنظيم شده نشان مي دهد كه هنوز تعدادي از نيازهاي عمومي وجود دارد كه تعداد آنها زياد مي باشد كه به لحاظ اقتصادي نبودن تاسيس نشده است. از آنجاييكه ايجاد واحدهاي تجاري و خدماتي نظير تعميرگاهها و به افزايش جمعيت و بالا بردن فعاليتهاي اقتصادي بستگي دارد. لذا پيش بيني مي شود كه با افزايش جمعيت و ساير طرحهاي پيشنهادي ايجاد اين واحدها كه شغل خدماتي ايجاد مي كند قابل توجيه باشد. 

فعاليتهاي خدمات عمومي و اداراي: در قدمگاه و تعداد 27 واحد اداري، خدماتي فعاليت دارند كه در مجموع 97 نفر پرسنل در اين بخش شاغلند كه تعدادي از آنها ساكن قدمگاه مي باشند. پيش بيني مي شود كه چنانچه تمركز جمعيت و فعاليت افزايش يابد با اعمال سياستهاي تشويقي و سهميه بندي كاركنان بومي بمنظور اشتغال درصد بيشتري از ساكنين محلي افزايش اشتغال براي اهالي شهر باشيم. پس از تبديل شدن قدمگاه به شهر تعداد واحدهاي اداري افزايش يافته است. اكثر اين واحدها در امتداد جاده قديم شهر نيشابور تمركز يافته اند. 

مشاغل آزاد عمومي: اساسا مشاغل آزاد عمومي قابل تشخيص و دسته بندي نيستند آن چه كه مي تواند مورد نظر قرار گيرد شاغلين در خدمات حمل و نقل و رانندگان وسائط نقليه، خدمات بين راهي و جاده اي از قبيل رستورانها، تعميرگاه ها و تعويض روغن، واسطه ها و ساير فعاليتهاي مشابه، طبق بررسيهاي انجام شده تعداد رانندگان و وسائط نقليه موجود در قدمگاه و همچنين تعدادي از واحدهاي بين راهي رستوران ها، تعميرگاه و ...) با تعداد پرسنل مشخص شده كه در مجموع تعداد كمي در اين بخش فعاليت دارند. 

با توجه به موقعيت استثنايي قدمگاه توسعه اين بخش از فعاليت ها و افزايش روزافزون شاغلين آن در سالهاي آينده غير قابل اجتناب است بدلايل: 

- موقعيت قدمگاه در مجاورت جاده اتوبان مشهد، نيشابور و رفت و آمد حجم بسياري از وسائل نقليه بعنوان آخرين ايستگاه تا مشهد. 

- موقعيت قدمگاه به لحاظ مركز جذب و اروترويست براي صحن قدمگاه و توسعه تاسيسات توريستي. 

- توسعه فعالتيهاي صنعتي و مراكز توليدي در اطراف و نياز به تاسيسات رفاهي و حمل و نقل مواد و كالاها.

- توسعه فعاليتهاي كشاورزي بويژه محصولات باغي و چغندر قند و نياز به حمل محصولات به، بازارهاي فروش و كارخانجات قند. 

مالكيت عمده اراضي: 

طبق بررسيهاي وضع موجود و هماهنگي و كسب اطلاع از منابع مربوطه مالكيت موقوفه متعلق به آستانه صحن قدمگاه منحصر به اراضي واقع در مقابل بلوار اصلي ورودي تا صحين تا حد فاصل جاده جديد و پس از آن مي باشد. اين اراضي منابع طبيعي كه بصورت نواري به عرض متوسط 100 ممتر و طول حدود يك كيلومتر است، 10 هكتار وسعت دارد. اراضي منابع طبيعي عمدتا در بخش شرقي حد فاصل جاده درود و سيل بند و پس از آن است كه موسوم به اراضي گياهي مي باشند در داخل بافت تپه ها و بلنديهاي واقع در بخش غربي قلعه بالا كه كشاورزي نمي شود جزء منابع ملي و اراضي دولتي است. در مجموع مي توان گفت كه اراضي بالاي جاده قديم و عمدتات در داخل بافت داراي مالكيت خاص ملكي است و مفروض است ولي اراضي جنوبي و به ويژه زير جاده بصورت مشاع و غير تفكيك شده مي باشد. 

- وضعيت ارتباطات در سطح شهر: 

دريافت ارگانيك شهر كه محله قعله بالا و پايين ده را شامل مي شود خيابانها كشتها كه از قديم مانده است بصورت ارگانيك مي باشد و از نظم هندسي خاصي پيروي نمي كند البته در قلعه بالا به علت قرارگيري اين محله در درون يك خيابان اصلي كه در طول قلعه بصورت مستقيم ايجاد شده قابل تشخيص است ولي در محله پايين ده خيابان كشيها آنچنان وضوح و روشني ندارند. وجود اين مسيرهاي نامنظم كار برقراري ارتباط سواره بين بخشهاي مختلف قلعه بالا و در پايين ده مشكل كره است بويژه قلعه بالا كه بعلت قرارگيري بر روي تپه و وضع و توپوگرافي خود مشكل بيشتري مي دهد. 

با نسبت جديد شهر از آنجائيكه در امتداد خيابان اصلي شهر كه همان جاده قديم مشهد نيشابور است رشد پيدا كرده است مشكل خاصي نداده، جاده قديم مشهد نيشابور كه اكنون بصورت خيابان اصلي شهر در آمده است مهمترين خيابان شهر مي باشد كه تمامي مراكز اصلي و واحدها جديد الاحداث در حاشيه آن شكل گرفته اند. اين خيابان همچنين نقش رابط بين قدمگاه و روستاهاي منطقه را نيز دارد. 

محور ارتباطي مهم ديگر خيابان حد فاصل بقعه تا ورودي شهر است كه محل تردد مسافران و زوار مي باشد اين محور از پتانسيل بالايي در پذيرش كاربريهاي تجاري و پذيرايي در حاشيه خود دارد البته نبودن فضاهاي جاني همچون پاركينگ در راستاي اين خيابان هميشه باعث ايجاد مشكلات زيادي براي مسافران و شهرواندان شده است اين راه مسير ارتباطي بين قدمگاه و نيشابور مي باشد كه اهميت زيادي براي شهر دارد و به همراه جاده قديم مشهد نيشابور كه اكنون داخل شهر است به عنوان دو رگ حيات بخش شهر مطرح هستند.

نتايج: 

با توجه به بررسيهاي اقتصادي نتايج زير حاصل مي شود:
بهبود وضع اقتصادي شهر در گرو سرمايه گذاري، افزايش ارتباطات و استفاده بهينه از پتانسيلها و امكانات موجود مي باشد كه اين موارد نيز به نوبه خود افزايش اشتغال رشد در آمدها، رشد توليد، جلوگيري از مهاجرت و افزايش سطح زندگي را به همراه خود خواهند داشت. لزوم طرح و اجراي احتمالي تشكيل دهنده آن با توجه به موارد بالا در نتايج اقتصادي زير پيگري مي شود: 

- با توجه به مشكل كمي سرمايه در شهر منطقه چه از سوي بخش دولتي و چه بخش خصوصي بايد رويكرد اقتصادي متوجه بخشهايي باشد كه نياز سرمايه گذاري كم نسبت به بازدهشان دارند با توجه به نيازهاي مختلف شهر و منطقه در بخش خدمات و همچنين وجود پتانسيل قوي شهر كه همان وجه زيارتي آن مي باشد و ايجاد امكانات زيارتي و سياحتي و سرمايه گذاري در اين بخش بهترين راه حل مي باشد نياز شهر به فرصتهاي شغلي فراوان و سريع (با توجه به مسئله مهاجر فرستي شهر) و همچنين تغيير فعاليت غالب از كشاروزي و دامداري به بخش خدمات وجوب امكانات زيارتي و خدماتي را نمايان مي كند. 

- در زمينه ارتباطات، شهر قدمگاه بعلت نزديكي به راه اصلي مشهد نيشابور از موقعيت ممتازي برخودار است و امكان دسترسي ساده به اين شهر فراهم شده است لذا تقويت راه ارتباطي بين قدمگاه به جاده مشهد نيشابور گسترش رفت و آمد به شهر بي تاثير نخواهد بود البته توجه هر چه بيشتر به جاده مشهد نيشابور جهت جذب مسافران الزامي مي باشد نزديكي شهر قدمگاه به نيشابور نيز يكي از امكانات بالقوه شهر است از اين نزديكي مي توان جهت جذب مسافران نيشابور استفاده كرد كه البته اين مسئله هم وجود يك مجموعه خدماتي زيارتي را توجيه مي كنند از جمله مسايلي كه ارتباطات را در قدمگاه چه در دورن شهر و چه در ارتباط با جاده مشهد نيشابور دچار مشكل كرده عدم وجود پاركينگ براي مسافران و همچنين پايانه حمل و نقل براي حمل كالا و مسافران براي شهروندان است. در زمينه ارتباطات درون شهري توجه به جاده قديم مشهد نيشابور كه اكنون به صورت خيابان اصلي شهر در آمده است و رشد شهر در امتداد آن صورت مي گيرد حائز اهميت است وجود بيشترين تردد در امتداد اين خيابان كه هم شهروندان و هم مردم منطقه از آن جهت تردد استفاده مي كنند و هم وجود كاربريهاي مهم شهري در جداره آن، اين خيابان را به بهترين مكان جهت استقرار كاربريهاي خدماتي از حيث اقتصادي و دسترسي راحت مردم به آن تبديل كرده است مورد ديگر بلوار حد فاصل رودي شهر تا بقعه است كه با توجه به تردد بيش از حد مسافران در امتداد اين بلوار نيز از نظر اقتصادي بهترين مكان جهت استقرار اماكن و فعاليتهاي مرتبط با مسافران خواهد بود. 
- از عوامل موثر در رشد اقتصادي مسئله تبليغ و رسيدن به طيف وسيع ترين در مخاطبان مي باشد با توجه به بررسيهاي انجام شده شهر قدمگاه با توجه به سابقه تاريخي و طولاني خو و وجه مذهبي و زيارتي خويش هنوز ناشناخته مانده است. ضرورت دارد تا با معرفي جلوه هاي ديدني و زيارتي شهر طيف وسيع تري در رابطه با شهر تحت پوشش قرار داده شوند تا به لطف آن شاهد افزايش حجم مسافران وارد شده به اين شهر باشيم. 

- با توجه به مطالعات اقتصادي، شهر قدمگاه داراي پتانسيلهاي اقتصادي گوناگوني است كه در صورت به بالفعل رساندن آنها نتايج اقتصادي مثبتي به همراه خواهد داشت. از آن جمله صنايع دستي، و قاليبافي مي باشد وجود فراوان دارهاي قالي در قدمگاه و روستاهاي اطراف مي تواند به يك فعاليت پس بازده تبديل شود از اين رو وجود مراكزي در شهر كه بتواند اين قابليتها را به مسافران داخل و خارج نشان دهد و زمينه كشف بازارهاي جديد فروش را فراهم آورد و زنده نگهداشتن اين صنايع موثر باشد ضروري به نظر مي رسد از جلمه پتانسيلهاي ديگر شهر قدمگاه وجود طبيعت زيبا و خوش آب و هواي آن است با توجه به اينكه در فصول گرما اين شهر آب و هواي معتدل دارد در صورت تجهيز و استقرار امكانات در شهر هم به جذب مسافران بيشتر كمك مي كند و هم به طولاني تر شدن مدت اقامت آنها كمك خواهد كرد. البته شهر پتانسيلهاي بارز ديگري همچون جنبه تاريخي و مذهبي آن را نيز دارا مي باشد. كه ضرورت سرمايه گذاري در اين بخشها لازم به تذكر مي باشد. و حتي از ساير جنبه هاي قابل توجيه است. 
وضعيت ترافيك 

شبكه بندي و وضعيت ترافيك در قدمگاه به شرح زير خلاصه مي شود: 

وضعيت عمومي حمل و نقل: 

ضريب مالكيت وسيله نقليه سواري پايين مي باشد ولي با توجه به نياز شهروندان به حمل بار و كالا و نزديك بودن مناطق قوي شهري و جاذبه هاي اشتغال كار و داد و ستد (نيشابور مشهد) بنظر مي رسد كه ضريب مالكيت در استفاده از وسايل نقليه خاص مانند وانت بار و موتور سيكلت (مشابه ساير روستاهاي حاشيه جاده هاي اصلي) بايستي بالاتر باشد. متاسفانه مشكل اساسي در رفت و آمد و حمل و نقل كالا و مسافر با انتقال جاده قديم به جاده جديد وجود دارد. غالباً ساكنين شهر قدمگاه و ساير روستا بدليل فقدان و سيله و سرويس منظم در حاشيه جاده اصلي (در زمستان و تابستان) پياده طي طريق مي نمايند تا با وسيله عبوري به نيشابور و مشهد يا محل ديگري بروند و براي بسياري از سرويسها نيز به لحاظ جذب مسافر با حمايت و كنترل دقيق از سوي بخشداري و مسئولين ضرورت دارد. با توجه به حجم و مسافريني كه در فصل تعطيلات (حداقل 6 ماه از سال) به قدمگاه هجوم مي آورند و به اين مسئله عملاً ابعاد وسيعتري بخود مي گيرد. 

شبكه بندي معابر و خيابانها 

شبكه بندي معابر دريافت كالبدي قدمگاه داراي دو ويژگي خاص به شرح زير است: 

1 – دريافت قديم و كالبدي قلعه بالا و پاييني معابر و كوچه ها بشكل ارگانيك بدون نظم و ترتيبي احداث گرديده كه اساساً بعنوان يك دسترسي بدون توجه به وسايل نقليه موتوري بوده است. 

در قلعه بالا كوچه طويل و كم عرض پس از عبور از زير رباط و پيچ خطرناكي به ميدان مسجد چنار قديمي بعنوان مركز تجمع قلعه بالا مي رسد. در قعله پايين مشابه قلعه بالا، خيابان اصلي ضلغ شرقي صحن تا انتهاي باغات ادامه داشته و واحدهاي مسكوني از اين خيابان دسترسي گرفته اند. وضعيت توپوگرافي و عوارض طبيعي موجب شده تا گذرگاهها داراي شيب و پستي و بلندي باشند. عرض اين معابر بسيار كم از نظر دفع آبهاي سطحي و فاضلاب مشكلات عمده اي وجود دارد. 

2 – بلوار ورودي صحن، جاده قديم و بلوار در دست احداث سه مشخصه اصلي خيابانهاي جديد قدمگاه است: 

- بلوار ورودي صحن قدمگاه اساساً بعنوان يك محوطه سازي و پاركينگ وسايط نقليه زوار و مسافرين است عرض اين بلوار 35 متر است. 
- بر عكس جاده قديم همچنان نقش عبوري و دسترسي خود را داراست. اين جاده عليرغم استقرار واحدهاي تجاري، خدماتي و مسكوني در اطراف آن و احداث بلوار و محوطه سازي توسط بخشداري همچنان نقش يك جاده عبوري بني شهري را داراست و وسايط نقليه عبوري از مبادي ورودي و خروجي و خرجي آن مي گذرند عرض اين جاده در وضع موجود به 30 متر مي رسد كه تعويضهايي در چند سال قبل انجام شده است. 

- بلوار جديد در دست ساختمان راست با پل زير گذر به جاده اصلي (اتوبان) متصل مي شود. اين بلوار 35 متر عرض مفيد خواهد داشت. 

درجه بندي شبكه معابر: 

هيچگونه درجه بندي در شبكه معابر و گذرگاههاي قدمگاه نمي توان جست. بهر حال آنچه كه مي توان از نظر عرض كوچه هاي بافت اصلي و بلوار و جاده قديم را درجه بندي و نمود بشرح زير بيان مي شود: 

مشكلات عمده ترافيكي:

مشكلات عمده ترافيكي و رفت و آمد در محدوده مطالعاتي قدمگاه بشرح زير خلاصه مي شود: 

1 – گروه ترافيكي: 

- عمده گره ترافيكي در تقاطع ورودي قدمگاه از سمت شرق با جاده دورد است كه نياز به رفع مشكل دارد. 

- تقاطع اصلي بلوار ورودي با جاده قديم كه اساساً قلب و مركز اصلي تجمع مي باشد در ايام تعطيلات و سوگواري كه جمعيت و ادحام زياد است بعلت كبمود پاركينگ و فضاي باز مشكلات عمده اي وجود دارد. 

3 – تنظيم شبكه عبور و مرور: 

- در بافت قلعه بالا، پيچ بسيار خطرناكي كه از زير يك ساباط سرپوشيده و مخروبه عبور مي كند پس از عبور از حاشيه دره و پرتگاه عميق كه مجراي عبور قنات و باغات است به ميدان جلوي مسجد بالا مي رسد اين مسير شديد نياز به اصلاح و تنظيم دارد. 

- همچنين در ده پايين با وجود كانال آب سمت راست جاده به داخل بافت از كنار صحن قدمگاه در پيچ و عبور از واحدهاي مسكوني و انشعابات مشكلات تر در دو رفت و آمد وجود دارد. 

3 – مبادي ورودي و خروجي: 

با توجه به اينكه پس از احداث و تكميل ورودي اصلي از جاده اتوبان با احداث راست گردها و بازوهاي پيش بيني شده پل زيرگذر آنچه كه مسلم است جاده قديم از اين حالت عبوري خاص خارج شده و بعنوان يك خيابان يا بلوار شهري در آمده است بنابراين با حل گره ترافيكي تقاطع جاده درود و انتهاي خروجي از سمت اسدآباد مشخص مي شود كه جاده بين شهري تمام شده و كجا تبديل به خيابان خواهد شد. 
 1 – ابوجعفر محمد بن علي حسين بن بابويه قمي معروف به شيخ صدوق به اهتمام محمد تقي اصفهاني معروف به آقا نجفي: عيون الخبار الرضا ج 1 ص 375
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